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Analyzing deviation from fair criminal proceedings affected by the status and 
position of the accused in Iranian law and international documents

The purpose of the current research was to analyze the deviation 
from fair criminal proceedings affected by the status and position 
of the accused in Iranian law and international documents. In this 
research, which was carried out using a descriptive-analytical 
method, the fairness of criminal proceedings, which is one of 
the most important principles governing the entire process of 
criminal proceedings, was examined. The definition of fairness, 
in addition to being raised in relation to the stages of a criminal 
proceeding, is also raised in relation to all criminal proceedings 
and the overall process of criminal proceedings, in such a way 
that all members of the society are placed in an equal and identical 
situation and with all Be treated the same. In some cases, the 
criminal proceedings are affected by the status and position of 
the accused, and some stages of the criminal proceedings are 
carried out under the influence of this factor in a different way 
than others, although this difference has bases and causes that are 
tried It is to justify it, but if the discrimination cases go beyond 
the exception and include a wide range of people, the fairness of 
the entire judicial system will be questioned. In examining the 
situation of deviation from fair criminal proceedings affected by 
the status and position of the accused in Iran, it was found that the 
realization of a fair trial requires the reduction of discriminatory 
cases in criminal proceedings due to the status and status of 
individuals and the sameness of the criminal proceedings 
process for all individuals in the society with the foundations 
of jurisprudence and Religion is also more compatible.

Key words: Accused, fair trial, principle of equality, position of 
the accused, office and authority



ISSN     9387-3041    تاریخ پذیرش: 1403/04/04

 پژوهش نامه ایرانی روابط بین الملل
سال دوم,شماره سوم,بهار 1403

تاریخ ارسال: 1403/01/31                                

چکیده

علی مبادری
دانشــجوی دکتــری حقوق,واحــد خمین,دانشــگاه آزاد 

اسلامی,خمین,ایران
EMAL:ali.mobadei@yahoo.com

0000x-0001-9104-898:کد ارکید

سمیرا گلخندان
 اســتادیار،گروه حقــوق جــزا و جــرم شناســی، 
ــن،  ــلامی، خمی ــگاه آزاد اس ــن، دانش ــد خمی واح

ــئول( ــنده مس ــران )نویس ای
EMAL:golkhandan@vatanmail.ir 

کد ارکید:0000-0002-3926-7971

محمد حسین رجبیه
اســتادیار،گروه حقــوق جــزا و جــرم شناســی، واحــد 

خمیــن، دانشــگاه آزاد اســلامی، خمیــن، ایــران
EMAL:rajabieh.mo@yahoo.com 

کد ارکید:0000-0003-0016-8412

هــدف از پژوهــش حاضــر، واکاوی عــدول از دادرســی عادلانــه کیفــری متأثــر از مقــام 
و موقعیــت متهــم در حقــوق ایــران و اســناد بیــن المللــی بــود. در ایــن پژوهــش کــه 
بــه روش توصیفــی – تحلیلــی انجــام شــد بــه بررســی عادلانــه بــودن دادرســی کیفــری 
ــر تمامــی فرآینــد دادرســی کیفــری اســت  ــن اصــول حاکــم ب کــه یکــی از مهــم تری
ــک  ــا مراحــل ی ــاط ب ــر اینکــه در ارتب ــلاوه ب ــودن ع ــه ب ــه شــد. وصــف عادلان پرداخت
دادرســی کیفــری مطــرح مــی شــود، در ارتبــاط بــا تمامــی دادرســی هــای کیفــری و 
فرآینــد کلــی دادرســی کیفــری نیــز مطــرح مــی شــود، بــه نحــوی کــه تمامی اشــخاص 
جامعــه در وضعیــت برابــر و یکســانی قــرار گرفتــه و بــا همــه مثــل هــم رفتــار شــود. در 
ــوده  ــگاه متهــم ب ــر از مقــام و موقعیــت و جای برخــی از مــوارد دادرســی کیفــری متأث
و برخــی از مراحــل دادرســی کیفــری تحــت تأثیــر ایــن عامــل بــه صورتــی متفــاوت 
از دیگــران در مــورد آنهــا اجــرا مــی گــردد، هرچنــد کــه ایــن افتــراق و تفــاوت دارای 
ــوارد  ــه آن اســت، لیکــن چنانچــه م ــرای توجی ــلاش ب ــه درت ــوده ک ــی ب ــی و علل مبان
افتــراق از حالــت اســتثناء گذشــته و طیــف وســیعی از اشــخاص را در برگیــرد، عادلانــه 
بــودن کل نظــام دادرســی مــورد ســئوال قــرار مــی گیــرد. در بررســی وضعیت عــدول از 
دادرســی عادلانــه کیفــری متأثــر از مقــام و موقعیــت متهــم در ایــران مشــخص گردیــد 
کــه تحقــق دادرســی عادلانــه نیازمنــد کاســتن از مــوارد افتراقــی در دادرســی کیفــری 
بــه دلیــل موقعیــت و مقــام اشــخاص اســت و یکســانی فرآینــد دادرســی کیفــری بــرای 
ــتری دارد. ــازگاری بیش ــز س ــی نی ــی و دین ــی فقه ــا مبان ــه ب ــخاص جامع ــی اش تمام

کلیــد واژگان:متهــم، دادرســی عادلانــه، اصــل برابــری، موقعیــت متهم، منصــب و مقام

 واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد
بین المللی؛ حقوق بشر از منظر بین الملل
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مقدمه

در نظــام حقوقــی ایــران، قواعــد دادرســی کیفــری در مــوارد متعــددی، متأثــر از منصــب و مقــام 
ــون و  ــه در خصــوص روحانی ــوارد و از جمل ــر در برخــی از م ــن تأثی برخــی از اشــخاص اســت، ای
ــا تشــکیلات مجــزا و آییــن دادرســی جــدا  ــه ایجــاد دادگاه هــای اختصاصــی ب ــان منجــر ب نظامی
گانــه شــده اســت، کــه بــه طــور طبیعــی بیشــترین تأثیــر را در خصــوص ایــن مناصــب ایجــا کــرده 
اســت و  از طــرف دیگــر در خصــوص ســایر مقامــات نیــز کمــا بیــش و بــا طیــف متناوبــی، مقــام 
ــل آن عــدول از اصــول عمومــی  ــی را داراســت، کــه حداق و منصــب در دادرســی کیفــری تأثیرات
ــه معنــای »مقــام« ، »رتبــه،  و کلــی صلاحیــت محلــی در دادرســی کیفــری اســت. »منصــب« ب
پایــه و شــغل رســمی«،  آمــده اســت و از لحــاظ اصطلاحــی بــه شــغل و پســت حکومتــی و دولتــی 
اطــلاق مــی گــردد. واژگان شــغل و پســت از جملــه اصطلاحاتــی هســتند کــه امــروزه در ادبیــات 
حقــوق اداری بــه جــای منصــب بــه کار مــی رود و در ارتبــاط بیــن ایــن دو، »شــغل حرفــه اســت 
و پســت منصــب اســت.«.  منظــور از مناصــب اداری، »آن دســته از مناصبــی اســت کــه در سلســله 
مراتــب اداری بــر پایــه شــیوه عــدم تراکــم و یــا عــدم تمرکــز بــرای برخــی از اشــخاص تعییــن مــی 
گــردد.« قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، »تحــت عناویــن مختلــف، مناصــب و پســت هایــی را 
دولتــی محســوب مــی نمایــد.« منظــور از صاحــب منصــی یــک شــخص حقیقــی اســت کــه بــه 
واســطه انتخــاب و یــا انتصــاب، یکــی از مناصــب حکومتــی، دولتــی و یــا عمومــی را عهــده دار شــده 
اســت، بــه جــز منصــب و مقــام رهبــری کــه فاقــد زمــان اســت، ســایر مناصــب دیگــر چــه انتخابــی 
ــد  ــه »کارمن ــند. در حالیک ــی باش ــخص م ــدود و مش ــان مح ــدت و زم ــی دارای م ــه انتصاب و چ
دســتگاه اجرائــي: فــردي اســت کــه براســاس ضوابــط و مقــررات مربــوط، بــه موجــب حکــم و یــا 
ــود.« صاحــب  ــه مي ش ــت پذیرفت ــه خدم ــي ب ــتگاه اجرائ ــک دس ــدار در ی ــام صلاحیت ــرارداد مق ق
منصــب، شــخصی اســت کــه یکــی از مناصــب حکومتــی، دولتــی و یــا عمومــی و حتــی اجتماعــی 
را عهــده دار شــده اســت و صاحــب منصــب عمومــی بــه شــخص حقیقــی گفتــه مــی شــود کــه 
براســاس ضوابــط و مقــررات مربــوط، بــه موجــب حکــم و یــا قــرارداد مقــام صلاحیتــدار و یــا بــه 
واســطه انتخــاب توســط مــردم  در یــک مؤسســه یــا نهــاد عمومــي غیردولتــي بــه خدمــت پذیرفتــه 
مي شــود. شــهرداران نمونــه بــارز صاحــب منصبــان عمومــی هســتند و در نتیجــه هــر کارمنــدی، 
صاحــب منصــب تلقــی نمــی گــردد. چنیــن اشــخاصی مثــل هــر شــخص دیگــری ممکــن اســت در 
رونــد دادرســی کیفــری گرفتــار شــوند. رونــدی کــه از زمــان وقــوع جــرم تــا اجــرای مجــازات طـــی 
مـــی شـــود، دادرســی کیفــری گفــت. آییــن دادرســی کیفــری بــه عنــوان عصــاره ی آرمــان عدالــت 
خواهــی، قانــون گرایــی، نظــم بخشــی بـــه جوامـــع، از ایـــن جهــت کــه تضمیــن کننــده حقــوق و 
آزادی هــای فــردی و تاکیدکننــده امنیــت اجتماعــی در حــوزه هــای مختلــف اســت، بســیار مهــم 
اســت و در ارتبــاط بــا ایــن اشــخاص اهمیــت چندیــن بــاره پیــدا مــی کنــد. »مجموعــه قواعــد و 
مقرراتــی کــه قانــون گــذار بــرای کشــف جــرم و تعقیــب متهــم و نحــوه دادرســی و اجــرای حکــم 
کیفــری وضــع یــا تدویــن کرده«.)گلدوســت جویبــاری،2،1396( ضامــن عدالــت کیفــری هســتند.  
ــی گناهــان را از تبهــکاران  ــد ب ــر بتوان ــت بهت ــا دســتگاه عدال ــن شــده اســت ت ــن اصــول تدوی ای
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ــی شایســته و  ــری اقدام ــن دادرســی کیف ــون آیی ــم در قان ــه مته ــتفاده از کلم ــد. اس بازشناس
آگاهانــه اســت، کــه مســیر دادرســی عادلانــه را فراهــم مــی کنــد.  یکــی از مباحثــی کــه در 
خصــوص تأثیــر منصــب و مقــام بــر دادرســی کیفــری مطــرح می گــردد، ایــن اســت کــه آیــا 
ــا  ــت و ی ــری اس ــی کیف ــردن دادرس ــتای عادلانه ترک ــده در راس ــه ش ــای پذیرفت ــن افتراق ه ای
اینکــه بــر رونــد دادرســی کیفــری عادلانــه تأثیــر منفــی دارد. ایــن مقالــه درصــدد آن اســت 
تــا ضمــن بررســی ماهیــت تأثیــر در خصــوص هــر گــروه از مقامــات، تأثیــر جایــگاه مقامــات 
و صاحــب منصبــان را بــر دادرســی کیفــری از حیــث اصــول دادرســی عادلانــه مــورد مداقــه و 

بررســی قــرار دهــد.
 

ــدر بعضــی  ــد دادرســی کیفری ــر رون 1. تأثیــر مقــام و منصــب رهبــری و ریاســت جمهــوری ب
کشورهابـــرای حـــسن انجــام وظایــف مقامــات اجرائــی عالی،اعــم از رئییــس حکومــت،  رییــس 
جمهــور و وزرا،در صــورت ارتــکاب جــرم  یــا  تخلف ،تشــریفات و مراجــع ویــژه ای بــرای محاکمــه 
ــون اساســی  ــه آن  مصونیــت  اداری  می گوینــد.  در  قان ــراد در نظــر گرفتــه شــده کــه ب ایــن  اف
ــام رســمی    ــن مق ــه بالاتری ــلام شــده ک ــه  صراحــت  اع ــون اساســی  ب ــران،در اصــل  107  قان ای
ــن  اصــل و  ــه  ای ــا توجــه ب ــراد مســاوی اســت. ب ــا ســایر اف ــل ب ــر در مقاب ــی رهب ــشور  یعن کـ
ــران  ــوق ای ــت  در حق ــوان  گف ــت اداری می ت ــر مصونی ــور  ب ــادی کش ــن  ع ــح قوانی ــدم تصری ع
چنیــن مصونیــت  بــرای  هیچکــدام از مقام هــای از جملــه ریـــیس کـــشور،رییس جمهــور و وزرا 
پیش بینــی نشــده اســت . صرفــا  در مــورد رییــس جمهــور و وزرا  تنهــا  اســتثنایی  کــه وجــود دارد  
ایــن  اســت کــه تعقیــب آنــان  در  صــورت ارتــکاب جرایــم  بــا اطــلاع مجلــس شــورای اســلامی 
در دادگاههــای عمومــی تهــران انـــجام خـــواهد  شــد. ماهیــت تأثیــر ایــن گــروه از مقامــات را بر 

ــم.  ــوان بررســی می کنی ــد عن ــری در چن دادرســی کیف

1-1. شیوه تأثیر مقام رهبری بر دادرسی کیفری 
علــی رغــم شــرایط عالــی رهبــر از حیــث عدالــت و تقــوی، امــکان قــرار گرفتــن در موقعیــت 
ــی  ــون دارائ ــلاف قان ــش خ ــد افزای ــواردی مانن ــی در م ــود دارد و حت ــر وج ــرای رهب ــم ب مته
رهبــر در قانــون اساســی ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده اســت، برخــلاف تصــوری کــه رهبــر 
ــق  ــرد و یــک مصونیــت مطل ــرار گی ــد موضــوع دادرســی کیفــری ق ــوان نمی توان ــه هیــچ عن ب
ــود  ــری وج ــرای رهب ــی ب ــت مطلق ــن مصونی ــه نظــر می رســد، چنی ــن خصــوص دارد، ب در ای
نــدارد. در صــدر اســلام در دو زمــان، دو بــار حکومــت اصیــل اســلام محقــق شــد، یــک زمــان 
ــب  ــن ابی طال ــی ب ــه عل ــه وســلّم« و دیگــر وقتــی کــه در کوف رســول الله »صلــی الله علیــه وآل
ــوی حکومــت  ــای معن ــه ارزش ه ــود ک ــورد ب ــن دو م ــرد. در ای ــه حکومــت می ک ســلام الله علی
ــرد.  ــف نمی ک ــون تخل ــم ذره ای از قان ــرار و حاک ــدل برق ــت ع ــک حکوم ــی ی ــرد. یعن می ک
حکومــت در ایــن دو زمــان حکومــت قانــون بــوده اســت و شــاید دیگــر هیــچ وقــت حاکمیــت 
قانــون را بدانگونــه ســراغ نداشــته باشــیم، حکومتــی کــه ولــیّ امــرش، کــه حــالا بــه ســلطان یــا 
رئیــس جمهــور تعبیــر می کننــد، در مقابــل قانــون بــا پایین تریــن فــردی کــه در آنجــا زندگــی 
می کنــد علــی الســواء باشــد. در حکومــت صــدر اســلام ایــن معنــی بــوده اســت. حتــی قضیــه ای 
از حضــرت امیــر در تاریــخ اســت: در وقتــی کــه حضــرت امیــر ســلام الله علیــه حاکــم وقــت 
و حکومتــش از حجــاز تــا مصــر و تــا ایــران و جاهــای بســیاری دیگــر بســط داشــت، قضــات 
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هــم از طــرف خــودش تعییــن می شــد، در یــک قضیــه ای کــه ادعایــی بــود بیــن حضــرت امیــر و 
یــک نفــر یمنــی کــه آن هــم از اتبــاع همــان مملکــت بــود قاضــی حضــرت امیــر را خواســت. در 
صورتــی کــه قاضــی دســت نشــانده خــود او بــود، و حضــرت امیــر بــر قاضــی وارد شــد و قاضــی 
خواســت بــه او احتــرام بگــذارد، امــام فرمــود کــه در قضــا بــه یــک فــرد احتــرام نکنیــد، بایــد مــن 
و او علی الســواء باشــیم. و بعــد هــم کــه قاضــی بــر ضــد حضــرت امیــر حکــم کــرد، بــا روی گشــاده 
قبــول کــرد. ایــن حکومتــی اســت کــه در مقابــل قانــون همگــی علی الســواء حاضرنــد، بــرای اینکــه 
قانــون اســلام قانــون الهــی اســت و همــه در مقابــل خــدای تبــارک و تعالــی حاضرنــد، چــه حاکــم، 

چــه محکــوم، چــه پیغمبــر و چــه امــام و چــه ســایر مــردم. 
علــم بــه قانــون و عدالــت حاکــم اســلامی  لازم اســت و منجــر بــه »الفقهاء حــکام علی الســلاطین«.  
ــه کســی مــی دهــد کــه معصیــت کار نباشــد و  ــد اختیــار اداره بندگانــش را ب مــی گــردد. خداون
»لا ینــالُ عَهــدی الظالمیــن.« ) ســوره بقــره/ 124(بــا توجــه بــه محتــوای اصــل یکصــد و یازدهــم 
ــد یکــی از  ــا فاق ــوان شــود. ی ــی خــود نات ــون اساســی: »هــر گاه رهبــر از انجــام وظایــف قانون قان
شــرایط مذکــور در اصــول پنجــم و یکصــد و نهــم گــردد، یــا معلــوم شــود از آغــاز فاقــد بعضــی 
ــده  ــه عه ــر ب ــن ام ــخیص ای ــد. تش ــد ش ــار خواه ــر کن ــود ب ــام خ ــت، از مق ــوده اس ــرایط ب از ش
ــه هــر  ــد گفــت کــه رســیدگی ب خبــرگان مذکــور در اصــل یکصــد و هشــتم می باشــد. . . . « بای
اتهامــی تــا زمانیکــه در منصــب رهبــری هســتند امــکان پذیــر نبــوده و هرگونــه رســیدگی نیازمنــد 
ــه  ــون اساســی، ب ــر مفهــوم اصــل 111 قان ــه هــر دلیلــی اســت. عــلاوه ب ــان یافتــن رهبــری ب پای
ــرای برخــی از مقاماتــت  ــی نیــز می توانیــم ایــن امــر را اســتنباط کنیــم، در حالیکــه ب طریــق اول
پایین ترمنصــوب از ســوی رهبــری، چنیــن امکانــی وجــود نــدارد کــه در زمــان تصــدی بــه اتهــام 
آنهــا رســیدگی شــود، در خصــوص رهبــری بــه طریــق اولــی چنیــن امــری امــکان پذیــر نمی باشــد. 

1-2. تأثیر مقام ریاست جمهوری بر دادرسی کیفری
ــا اطــلاع مجلــس  ــم عــادی رییــس جمهــور ب ــه جرائ مطابــق اصــل یکصــد و چهلــم، رســیدگی ب
ــف و  ــون وظای ــا قان ــس و ی ــی مجل ــه داخل ــن در آیین نام ــرد لک ــورت می گی ــلامی ص ــورای اس ش
ــی  ــر یعن ــن ام ــی ای ــری 1392 چگونگ ــی کیف ــن دادرس ــز در آئی ــور و نی ــارات رئیس جمه اختی

اطــلاع مجلــس، ذکــر نشــده اســت. 
در هــر حــال »اطــلاع بــه مجلــس« در طریــق رســیدگی موضوعیــت دارد، هرچنــد چگونگــی اطــلاع 
هنــوز قانونمنــد نیســت ولــی ایــن امــر دلیــل بــر اغمــاض از آن نیســت بــا همیــن اجمــال در قانــون 
اساســی نــکات زیــر قابــل ذکــر اســت: »اطــلاع« بــه منزلــه تصویــب نیســت و اختیــار قــوه قضاییــه 
و اســتقلال آن در رســیدگی بــدون نظــر مجلــس محــل شــبهه نیســت. اطــلاع« یــک امــر رســمی 
ــوان  ــات را می ت ــی مجلــس هماهنــگ باشــد. عمــده ایــن اقتضائ ــات قانون ــا اقتضائ ــد ب اســت و بای
بدیــن شــرح برشــمرد: جلســات مجلــس علنــی اســت و از طریــق رادیــو پخــش شــده و در روزنامــه 
رســمی درج می شــود لــذا بایــد ایــن اطــلاع علنــی باشــد یعنــی در مجلــس قرائــت شــود. اعــلام 
بــه مجلــس بایــد رســما از ســوی رئیــس  قــوه قضاییــه یــا نقطــه ارتبــاط یعنــی وزیــر دادگســتری 

کتبــا ارســال و اعــلام وصــول شــود. 
اطــلاع بایــد کامــل باشــد و نمی توانــد جزئــی و ناقــص باشــد اطــلاع کامــل حداقــل حــاوی شــرح 
اتهــام، دلایــل آن، مرجــع اعــلام یــا شــکات، اعتبــار مــدارک و دلایــل و تصریــح بــر قابلیــت تعقیــب 
باشــد. بــه ایــن معنــی بــا فــرض وقــوع رفتــار مــورد ادعــا، آن رفتــار جــرم باشــد. موضوعاتــی کــه 
جنبــه مجرمانــه نداشــته باشــد و یــا ادعاهــای حقوقــی باشــد، قابلیــت تعقیــب کیفــری را ندارنــد. 
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ــر فــرض وقــوع، از ســوی قــوه قضائیــه  ــذا بایــد ایــن امــر یعنــی قابلیــت تعقیــب کیفــری ب ل
ــه عبــارت دیگــر از نظــر حکمــی موضــوع مــورد ادعــا علیــه رئیــس جمهــور،  مســلم باشــد. ب

جــرم باشــد، و رســیدگی جهــت اثبــات موضــوع و ادلــه و مبانــی توجیهــی آن باشــد. 
1-2-1.شیوه تحقیق متفاوت

ــف  ــارات و وظای ــدود اختی ــون ح ــد. قان ــد ش ــام خواه ــس انج ــلاع مجل ــد از اط ــات بع تحقیق
ــام  ــز در دادگاه انج ــی نی ــات مقدمات ــی دارد، تحقیق ــلام م ــوب 1365 اع ــور مص رئیس جمه
ــه دادگاه  ــات ب ــر تحقیق ــی ام ــد. وقت ــه نمی کن ــات مداخل ــر تحقیق ــرا در ام ــود و دادس می ش
محــول می شــود در واقــع ایــن بخــش از فراینــد رســیدگی حــذف شــده اســت رســیدگی کامــلا 
ــد  ــی بای ــم علن ــات ه ــذا تحقیق ــی اســت ل ــرد دادگاه علن ــات دادگاه صــورت می گی ــا مقتضی ب
باشــد در واقــع نبایــد ایــن گونــه تصــور شــود کــه دادگاه بــه دو بخــش تحقیقــات مقدماتــی و 

ــود.  ــل می ش ــه ح ــن محاکم ــات در مت ــه تحقیق ــردد. بلک ــیم می گ ــه تقس محاکم
1-2-2. شیوه خاص احراز تخلف از وظایف قانونی

اصــل یکصــد و دهــم رســیدگی بــه تخلــف رئیــس جمهــور از وظایــف قانونــی را در صلاحیــت 
ــوان کشــور  ــرای دی ــن یــک صلاحیــت اختصاصــی ب ــرار داده اســت ای ــی کشــور ق ــوان عال دی
اســت لازم بــود کــه قانونگــذار عــادی شــیوه رســیدگی دیــوان عالــی کشــور را معیــن می کــرد. 
ــا  ــی کشــور اســت ی ــوان عال ــوان هــر یــک از شــعب دی ــوم شــود کــه مقصــود از دی ــد معل بای
هیــات عمومــی؟ بعیــد نیســت مقصــود هیــات عمومــی باشــد همانطــور کــه در قانــون نحــوه 
ــا  ــی و ب ــات در جلســه عموم ــه اتهام ــه ب ــود ک ــرده ب ــح ک محاکمــه وزرا مصــوب 1307 تصری
ــوان  ــام مستشــاران رســیدگی می شــود اصــولا دادســتان کل کشــور دادســتان دی حضــور تم
کشــور اســت و  طــرح دعــوی و ادعــا می توانــد از طریــق دادســتان کل در دیــوان مطــرح شــود، 
ــوارد  ــات حکــم و موضــوع و م ــن و مقتضی ــه ســابقه تقنی ــا توجــه ب ــه ب ــه نظــر می رســد ک ب
مشــابهی کــه اصــولا هیــات عمومــی تصمیــم می گیــرد ایــن موضــوع نیــز در صلاحیــت هیــات 

عمومــی باشــد. 
1-2-3. تغییر زمان رسیدگی

ــا همــان ضوابطــی  ــد ب ــان دوره رســیدگی شــود بای ــم رئیس جمهــور بعــد از پای ــه جرائ اگــر ب
باشــد کــه در دوره رئیس جمهــوری انجــام می شــود  لکــن از آنجایــی کــه دیــوان عالــی کشــور 
ــر  ــا انقضــای دوره،  ثمــری ب ــا عــدم آن دارد،  ب فقــط نقــش اعلامــی را در تحقــق تخلــف و ی
پیگیــری مترتــب نیســت، مع الوصــف در صورتــی کــه رســیدگی شــود هیــچ دلیلــی نــدارد کــه 
ــد  ــک کارمن ــابه ی ــور مش ــوده و رئیس جمه ــر نم ــیدگی تغیی ــرایط رس ــوان و ش ــت دی صلاحی
ــه در  ــی را ک ــه قانون ــف از وظیف ــود تخل ــور نم ــوان تص ــردد و نمی ت ــداد گ ــت قلم ــادی دول ع
زمــان مربــوط رســیدگی نشــده اســت بعــد از انقضــای دوره ریاســت جمهوری، تبدیــل بــه جــرم 
شــود! بــه هــر حــال تخلــف از وظیفــه قانونــی هیــچ وقــت تغییــر ماهیــت نمی دهــد اگــر چــه 

بعــد از انقضــای دوره ضمانــت اجــرای آن از دســت رفتــه باشــد. 
1-2-4. منتفی شدن مسئولیت در اعمال حاکمیتی

ــوع  ــک موض ــرار دارد ی ــت ق ــه در حاکمی ــی ک ــر مقام ــر و ه ــور وزی ــه رئیس جمه در محاکم
مبنایــی را بایــد مــورد ملاحظــه و توجــه عمیــق قــرار داد، و آن ایــن اســت کــه آیــا تصمیمــات 
حاکمیتــی یــک نظــام سیاســی مشــروع تــوأم بــا مســئولیت کیفــری و یــا مدنــی اســت؟ قانــون 
مســئولیت مدنــی مصــوب 1339 دولــت را در اعمــال رفتــار حاکمیت مبــری از مســئولیت مدنی 
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دانســته اســت  قوانیــن کیفــری نیــز اقــدام در مســیر اجــرای قانــون را فاقــد مســئولیت کیفــری 
ــوان  ــود نمی ت ــری نش ــئولیت کیف ــب مس ــون موج ــرای قان ــی اج ــت وقت ــی اس ــته اند. بدیه دانس
شــکایات راجــع بــه ایــن امــور را پذیرفــت. پرســش های مربــوط بــه ایــن بخــش فراواننــد و مربــوط 
بــه همــه قــوا و حتــی حــوزه رهبــری می شــود. مثــل اعــلام جنــگ یــا صلــح، قانــون گــذاری، رای 
اعتمــاد بــه وزیــران، تحقیــق و تفحــص، انعقــاد قــرارداد یــا امضــای معاهــدات بین المللــی، اعــلام 
ــا  ــوارد. آی ــن م ــال ای ــه مجــازات و امث محدودیت هــای ضــروری در کشــور، صــدور رای و حکــم ب
کســی می توانــد نســبت بــه وضــع یــک قانــون علیــه نماینــده مجلــس اعــلام جــرم کنــد؟ یــا بــه 
خاطــر رایــی کــه بــه یــک وزیــر داده یــا برعکــس بــه خاطــر عــدم رأی بــه او، طــرح دعــوی کیفــری 
ــد؟  ــکایت کن ــا ش ــتقیم یارانه ه ــت مس ــلا پرداخ ــادی مث ــتهای اقتص ــر سیاس ــه خاط ــا ب ــد؟ ی کن
ــه حکــم شــرع اعمــال  ــدار شــرعی اســت و ب ــت و اقت ــا برخــوردار از ولای ــت ی بدیهــی اســت دول
اقتــدار کــرده اســت لــذا کســی بــه اعتبــار انجــام وظایــف و یــا اعمــال حقــوق دینــی قابــل مواخــذه 
نیســت. یــا اینکــه مشــروعیت خــود را از مــردم کســب نمــوده و بــه عنــوان نماینــده آنــان در امــور 

1-2-5.  تغییر صلاحیت محلی
مطابــق مــاده 307 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1392: »رســیدگي بــه اتهامــات رؤســاي قــواي 
ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــاي مجم ــس و اعض ــان، ریی ــاوران آن ــان و مش ــه و معاون ــه  گان س
ــران  ــري، وزی ــرگان رهب ــلامي و خب ــوراي اس ــس ش ــدگان مجل ــان، نماین ــوراي نگهب ــاي ش اعض
ــفیران،  ــبات، س ــوان محاس ــتان دی ــس و دادس ــي، ریی ــه قضای ــدگان پای ــران، دارن ــان وزی و معاون
ــي از درجــه  ــي و انتظام ــي افســران نظام ــم عموم ــز اســتان و جرای ــداران مراک ــتانداران، فرمان اس
ــا  ــکري و ی ــاي سرلش ــاغل در محل ه ــي ش ــرتیپ دوم ــه س ــا داراي درج ــر و ی ــرتیپ و بالات س
فرماندهــي تیــپ مســتقل، مدیــران کل اطلاعــات اســتانها، حســب مــورد، در صلاحیــت دادگاه هــاي 
ــاص در  ــن خ ــب قوانی ــه موج ــم ب ــن جرای ــه ای ــیدگي ب ــه رس ــر آنک ــت، مگ ــران اس ــري ته کیف
صلاحیــت مراجــع دیگــري باشــد.«  و ایــن بــه معنــای تغییــر صلاحیــت محلــی در رســیدگی بــه 
جــرم رییــس جمهــور اســت. چنانچــه مقامــات اجرائــی مذکــور در ایــن مــاده کــه جرایــم ارتکابــی 
آنهــا در صلاحیــت دادگاه هــای کیفــری تهــران قــرار گرفتــه اســت، در هــر نقطــه از کشــور و یــا 
حتــی خــارج از کشــور مرتکــب جرمــی شــوند، رســیدگی بــه جــرم آنهــا در صلاحیــت دادگاه هــای 
کیفــری تهــران اســت.  البتــه بــا توجــه بــه نــوع اتهــام، حســب مــورد در صلاحیــت دادگاه کیفــری 

دو یــا یــک تهــران و بــر اســاس صلاحیــت ذاتــی آنهــا قــرار خواهــد گرفــت. 
1-2-6- تغییر شرایط ابلاغ و احضار

علــی رغــم اینکــه در قانــون آییــن دادرســی کیفــری، هیــچ گونــه افتــراق و تفاوتــی از حیث شــرایط 
ابــلاغ و احضــار مقامــات اجرائــی فــوق نیامــده اســت، ولــی در عمــل ملاحظاتــی در ایــن خصــوص 

ــود.  مشــاهده می ش
مــی تــوان گفــت کــه مهمتریــن تأثیــر مقــام و منصــب مقامــات اجرائــی فــوق الذکــر، بــر دادرســی 

کیفــری تغییــر احتمالــی صلاحیــت محلــی اســت. 
1-3. تحلیل تأثیر از حیث قواعد دادرسی عادلانه

ــی  ــده عموم ــض قاع ــری نق ــی کیف ــد دادرس ــر رون ــی ب ــام اجرائ ــب و مق ــر منص ــن تأثی مهمتری
صلاحیــت محلــی اســت. در ایــن مــورد از اصـــول مـــربوط بــه صلاحیــت بــه نـــحو  مـــوسعي عدول 
ــث  ــده باع ــن قاع ــراوان ای ــص ف ــي و تخصی ــت محل ــض صلاحی ــوارد نق ــعۀ م ــت.  توس ــرده اس ک
می شود  که  عملا قاعدە اصلي، شامل صـــلاحیت محـــل وقـــوع جـــرم و توجیهـــات قـــوي در  وراي  
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آن و از جمله سهولت جمع آوري ادله و حفظ آثـــار جــــرم، ســـهولت تعقیـــب مـــتهم و شـــرکا 
مــی باشــد. چنانچــه دادگاهــی صلاحیّــت رســیدگی محلــی بــه پرونــده ای را یافــت در صورتــی 
کــه حــوزه قضایــی براســاس تقســیمات کشــوری از دادگاه ذی صــلاح منتــزع شــد صلاحیّــت آن 
ســلب نمی شــود. دیــوان عالــی کشــور بــه موجــب رأی شــماره 33 مــورخ 1352/3/30 هیــأت 
ــی  ــزه از حــوزه قضای ــوع ب ــزاع محــل وق ــد: ». . . انت ــن موضــوع می نمای ــه ای عمومــی اشــاره ب
دادگاهــی کــه در حــال رســیدگی اســت موجــب نفــی صلاحیّــت از آن دادگاه نمی باشــد. . . «. 
یکــی از مبانــی ذکــر شــده بــرای مــواد 307 و 308 قانــون آییــن دادرســی کیفــری، رعایــت 
حیثیــت متهمیــن مشــخص شــده در ایــن مــواد از حیــث مقــام و منصــب آنهــا می باشــد کــه 
در محــل دیگــری غیــر از محلــی کــه حــوزه فعالیــت آنهــا می باشــد، بــه جرایــم ارتکابــی آنهــا 
رســیدگی شــود. اصــولا حیثیــت افــراد جامعــه عاملــی اســت کــه بــه موقعیــت و مقــام ارتبــاط 
اساســی نــدارد و یــا بــه عبــارت بهتــر هــر شــخصی در هــر مقامــی و هــر جایگاهــی، حیثیتــش 
بــرای اهمیــت دارد. بــه عنــوان مثــال بــه همــان انــدازه یــک مدیــر کل یــا یــک معــاون وزیــر  
یــا یــک شــهردار در صــورت متوجــه شــدن اتهامــی نســبت بــه وی، حیثیتــش مهــم ومحتــرم 
اســت، حیثیــت یــک کارگــر ســاده، یــک بــازاری، یــک راننــده و حتــی یــک فــرد بیــکار نیــز 
ــون آییــن دادرســی کیفــری، تبعیــض  ــای مــواد 307 و 308 قان محتــرم اســت. چنانچــه مبن
مثبــت بــه نفــع متهمیــن مذکــور در ایــن مــواد باشــد، نقــض صریــح قواعــد دادرســی منصفانــه 

ــردد.  ــی می گ ــه تلق و عادلان
ــون آییــن دادرســی  هرچنــد برخــی حفــظ حیثیــت متهمیــن موضــوع مــواد 307 و 308 قان
ــی  ــه نظــر می رســد کــه فلســفه اصل ــی ب ــد، ول ــواد می دانن ــن م ــی ای ــای اصل کیفــری را، مبن
ایــن دو مــاده جلوگیــری از اعمــال نفــوذ مقامــات مذکــور بــر مقامــات قضایــی رســیدگی کننــده 
ــات  ــا مقام ــی ب ــاط نزدیک ــی ارتب ــوزه قضای ــک ح ــع در ی ــی واق ــات قضای ــولا مقام ــد، اص باش
اجرائــی و عمومــی آن حــوزه دارنــد. در بســیاری از جلســات از قبیل شــوراهای اداری، شــوراهای 
ــره  ــی تشــکیل می گــردد و غی ــه در ســطح حــوزه قضای ــف، کمیســیون های مختلفــی ک مختل
ــای  ــتان ها و رؤس ــورد دادس ــوص در م ــه خص ــوع ب ــن موض ــتند و ای ــر هس ــار یکدگی در کن
حوزه هــای قضایــی و مدیــر کل هــای دادگســتری بســیار مشــهود اســت. بــر ایــن مبنــا عــدول 
ــد امــری در راســتای تحقــق بهتــر اصــول دادرســی  از قواعــد کلــی صلاحیــت محلــی می توان
عادلانــه تلقــی شــود، زیــرا رســیدگی توســط مقامــات قضایــی صــورت می گیــرد کــه کمتریــن 

ارتبــاط کاری را بــا متهــم صاحــب مقــام دارنــد و از ایــن جهــت قابــل تقدیــر اســت. 
امــا مــواد 307 و 308 قانــون آییــن دادرســی کیفــری از ایــن حیــث بــا دو ایــراد مهــم روبــر 
هســتند. یکــی اینکــه ایــن مبنــا در مــورد مقاماتــی کــه حــوزه فعالیــت آنهــا کشــوری اســت 
ــع  ــس و اعضــاي مجم ــان، ریی ــاوران آن ــان و مش ــه و معاون ــه  گان ــواي س ــاي ق ــل، رؤس از قبی
تشــخیص مصلحــت نظــام، اعضــاي شــوراي نگهبــان، نماینــدگان مجلــس شــوراي اســلامي و 
خبــرگان رهبــري، وزیــران و معاونــان وزیــران، مشــاوران وزیــران، بالاتریــن مقــام ســازمان ها، 
شــرکتها و مؤسســه هاي دولتــي و نهادهــا و مؤسســه  هاي عمومــي غیردولتــي قابلیــت اســتناد 
را نــدارد، زیــرا ایــن مقامــات همــان نفــوذ احتمــای کــه در محــل ارتــکاب جــرم را دارنــد، بــر 

حســب مــورد در تهــزان یــا مرکــز اســتان مربوطــه نیــز دارنــد. 
از طــرف دیگــر، اگــر مبنــا را جلوگیــری از نفــوذ ایــن مقامــات عمومــی و دولتــی بــر مقامــات 
قضایــی بدانیــم، بــه چــه دلیلــی برخــی از مقامــات از فهرســت ایــن دو مــاه خــارج شــده انــد، 
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در حالیکــه از قــدرت و نفــوذی حاقــل هــم ســطح بــا برخــی از مقامــات مذکــور در ایــن دو مــاده 
ــه ســایر  ــم را ب ــاده حصــری هســتند و قابلیــت تعمی ــن دو م ــات مذکــور در ای ــد. مقام برخوردارن
ــز  ــر مرک ــهرهای غی ــهرداران ش ــهر و ش ــورای ش ــای ش ــه اعض ــون نمون ــه عن ــد. ب ــات ندارن مقام

ــی مســتثنی نشــده اند.  ــت محل ــی صلاحی ــد کل ــتان از قواع شهرس
ــه  ــت، ک ــی اس ــل محتلف ــه عوام ــوط ب ــری، من ــی کیف ــت در دادرس ــق عدال ــر تحق ــرف دیگ از ط
ــزان  ــن موضــوع اســت. می ــق ای ــه در تحق ــاد جامع ــزان مشــارکت و کمــک آح ــا می ــی از آنه یک
مشــارکت شــهروندان یــک جامعــه در ایــن فرآینــد تــا حــدود زیــادی بــه ســطح فرهنگــی جامعــه 
ــه شــاهد آن  ــی ک ــه شــهرودان در اعــلام جرم های ــی رود ک ــن انتظــار م بســتگی دارد. همیشــه ای
بــوده انــد، فعــال بــوده و در صــورت لــزوم بــه عنــوان مطلــع و شــاهد بــه تحقــق عدالــت کمــک 
ــه در  ــی رود ک ــی بیشــتر م ــی و دولت ــان عموم ــات و صاحــب منصب ــار از مقام ــن انتظ ــد. ای نماین
قبــال رفتارهــای مجرمانــه صــورت گرفتــه کــه ناظــر و یــا شــاهد آن بوده انــد  و یــا از آن اطلاعاتــی 
دارنــد، ســاکت بنشــینند. بــه خصــوص در مــواردی کــه پــای منافــع عمومــی مطــرح اســت. تحــت 
تأثیــر ملاحظاتــی چــون مطالعــات بــزه دیــده شناســی حمایتــی )خالقــی،85،1394( اعــلام جــرم 
ــهروند  ــک ش ــه ی ــم از اینک ــرم، اع ــده ج ــلام کنن ــت. اع ــده اس ــوردار ش ــی برخ ــت خاص از اهمی
عــادی، یــک شــخص حقوقــی و یــا یــک مأمــور رســمی و مقــام عمومــی و دولتــی  باشــد، فاقــد 
نفــع شــخصی در تعقیــب جــرم اســت و در حقیقــت ایشــان بــا اعــلام خــود، مقامــات مســئول   را 
ــف  ــف و وظای ــاری از تکالی ــرم اجب ــلام ج ــد. اع ــع می کنن ــم مطل ــب مته ــزه و تعقی ــف ب در کش
ــده اســت. »  ــاره ش ــه آن اش ــری ب ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 72 قان ــه در م ــات اســت ک مقام
ــل گذشــت در حــوزه کاري  ــم غیرقاب ــوع یکــي از جرای ــات و اشــخاص رســمي از وق ــرگاه مقام ه
خــود مطلــع شــوند، مکلفنــد موضــوع را فــوري بــه دادســتان اطــلاع دهنــد. « اعــلام جــرم اقدامــی 
ــه را در انجــام  ــوه قضایی ــی کــه ق ــوارد قانون ــاره ای از م ــی، مذهبــی، اجتماعــی و در پ اســا، اخلاق
وظایفــش یــاری می دهــد. )آشــوری،235،1395( در حالیکــه اعــلام جــرم بــرای شــهروندان، یــک 
ــه ســبب  ــات و اشــخاص رســمی ب ــدارد، مقام ــا وجــود ن ــرای آن ــاری اســت و الزامــی ب ــر اختی ام
جایگاهشــان مکلــف بــه اعــلام جــرم و آن هــم بــه صــورت فــوری هســتند. در صــورت عــدم اعــلام 
جــرم و عــدم مشــارکت در شــروع فرآینــد دادرســی کیفــری، مشــمول مجازات هــای مقــرر در ایــن 

ــد.  ــوص می گردن خص

2. تأثیر مقام و منصب نمایندگان مجلس بردادرسی کیفری عادلانه 
ــاده  ــم م ــه حک ــم، ب ــان کردی ــی بی ــت محل ــورد نقــض صلاحی ــی در م ــه در شــماره قبل آنچــه ک
307 قانــون آییــن دادرســی کیفــری شــامل نماینــدگان نیــز می شــود، ولــی نماینــدگان بــه جــز 
ایــن مــورد از مصونیــت پارلمانــی نســبی بــه واســطه اظهاراتشــان در مقــام نمایندگــی و همچنیــن 

ــد.  ــری  نیــز بهــره منــد می گردن ــازات دیگــری در راســتای اصــل تعــرض ناپذی امتی
2-1. شیوه تأثیر مقام نمایندگی بر دادرسی کیفری

حضــور نماینــدگان در دادرســی کیفــری بــه عنــوان متهــم در ارتبــاط کامــل بــا بحــث مصونیــت 
پارلمانــی اســت. مصونیــت پارلمانــي را در شــمار ســبب هایي می داننــد کــه تحــت شــرایطي، باعــث 
ــه فــرض تقصیــر می شــود. )اســتفانی،26،1377( تشــریفات  ــودن نماینــده از مجــازات، ب معــاف ب
تعقیــب و ســلب مصونیــت پارلمانــي از مســائل مهمــي اســت کــه در قلمــرو آییــن دادرســي کیفري 
اســت. بــراي نمونــه، قوانیــن و مقــررات مجلــس فــدرال آلمــان  در ایــن خصــوص، بســیار مشــروع 
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و مفصــل اســت و در برخــي کشــورها نیــز همچــون ایرلنــد، انگلســتان و هلنــد، اساســا آییــن 
دادرســي ویــژه ای در ایــن زمینــه موجــود نیســت. در برخــي کشــورها، مصونیــت پارلمانــي از 
ــر ایــن اســاس، صلاحیــت رســیدگي  موانــع حقوقــي تعلیــق مــرور زمــان معلــق میشــود.  و ب
بــه اتهامــات نماینــده از قلمــرو صلاحیــت محلــي دادگاه، بــه اعتبــار محــل وقــوع جــرم، خــارج 
شــده  اســت.   غیرقابــل عــزل بــودن نمانیندگــی ایــن خصوصیــت را تقویــت کــرده اســت.  و 
معافیــت نماینــدگان از دادرســی کیفــری، در راســتای مصونیــت پارلمانــی، یــک ماهیــت خــاص 
ــي،  ــباب قانون ــرایط و اس ــول ش ــس از حص ــوده، پ ــي ب ــي، موقت ــت پارلمان ــه مصونی ــت. ک اس
امــکان تعقیــب فراهــم می شــود.  آثــار ایــن منصــب بــر دادرســی کیفــری را بــه صــورت زیــر 

مــی تــوان بیــان کــرد.
2-1-1.منتفی شدن تعقیب کیفری 

ممنوعیــت تعقیــب نماینــده مجلــس بــه مفهــوم عــدم مســئولیت وی در برخــی از مــوارد اســت، 
کــه در نتیجــه شــروع دعــوای کیفــری را بــه طــور کلــی منتفــی می ســازد. اصــل » آزادي بیــان 
ــه مناســبت  ــه ب ــده ک ــات نماین ــارات و اقدام ــی دارد و  اظه ــن دلالت « اعضــاي پارلمــان  چنی
ــر آنکــه ارتــکاب ایــن  اداي  وظایــف نمایندگــي انجــام می پذیرنــد، جــرم نیســتند، مشــروط ب
اعمــال بــه ســبب اداي وظیفــه نمایندگــي باشــد. )دادفــر،41،1332( عــلاوه بــر قوانیــن اساســي 
کشــورها، پارلمانهــاي فراملــي و منطقــه ای هــم اصــل عــدم مســئولیت پارلمانــي را پذیرفته انــد. 
بــراي مثــال مــاده 9 پروتــکل امتیــازات و مصونیتهــاي جوامــع اروپایــي اصــل یــاد شــده را بــراي 

اعضــاي پارلمــان اروپــا بــه رســمیت شــناخته اســت. 
 عــدم مســئولیت پارلمانــي عــلاوه بــر شــخص نماینــده، شــامل اشــخاص دیگــر اعــم از حقیقــي 
ــدگان را  ــد نماین ــارات و عقای ــي، اظه ــا کتب ــفاهي ی ــور ش ــه ط ــه ب ــود ک ــي می ش ــا حقوق ی
ــه اي،  ــذا چنانچــه در روزنام ــا منتشــر می ســازند. ل ــي تکــرار و ی ــرات پارلمان ــان مذاک در جری
مذاکــرات پارلمانــي بــدون ســوء نیــت گــزارش شــود، مســئولیتي از ایــن حیــث متصــور نیســت. 
ــا توجــه بــه لــزوم علنــي بــودن مذاکــرات پارلمانــي و گــزارش کامــل آنهــا از  در ایــران نیــز ب
ــا  ــي ی ــد بازگوی ــر می رس ــه نظ ــون اساســی ب ــه رســمي، اصــل 69 قان ــو و روزنام ــق رادی طری
انتشــار گفته هــاي نماینــدگان در چارچــوب اصــول و موازیــن کلــي، بــا ممنوعیــت قانونــي روبــه 
ــه  ــو و روزنام ــه رادی ــاً محــدود و منحصــر ب رو نیســت. بدیهــي اســت گــزارش اظهــارات، صرف

رســمي نیســت و لــذا بایــد قایــل بــه طریقــت امــر بــود. 
ــه شــرایطی اســت کــه  ــرای نماینــدگان مجلــس منــوط ب منتفــی شــدن دادرســی کیفــری ب
عبارتنــد از: داشــتن ســمت خــاص تحــت عنــوان نمایندگــی مجلــس،  داشــتن اظهارنظــر در 
محــل پارلمــان زیــرا در خــارج از پارلمــان نطــق ایــراد کــردن و یــا در مطبوعــات مقالــه درج 
کردن،ناشــی از انجــام وظایــف نمایندگــی نبــوده و از ایــن رو مشــمول اصــل عــدم مســئولیت 
نخواهــد بــود.«،  اظهارنظــر در راســتای انجــام وظیفــه کــه البتــه بــه نظــر برخــی نماینــده ی 
ــا وظایــف  ــزوم ارتبــاط گفته هــا و اظهــار نظرهــا ب مجلــس را محــدود مــی ســازد. و داشــتن ل

نمایندگــي از جملــه ایــن شــرایط هســتند.
2-1-2.آثار منتفی شدن دادرسی کیفری در خصوص نمایندگان

بــا پذیــرش مصونیــت کیفــری بــرای نماینــدگان و بــه تبــع آن منتفــی شــدن دادرســی کیفــری 
نســبت بــه آنهــا، ایــن آثــار ناشــی می شــود. عــدم مســئولیت نماینــدگان لزومــاً بایــد از ویژگــي 
اطــلاق برخــوردار باشــد. مطلــق بــه ایــن معنــا کــه مشــمول اســتثنا نباشــد و تمــام اظهــارات و 
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آراي نماینــدگان را در برگیــرد. ایــن اثــر در واقــع بــراي حمایــت از آنهــا در قبــال اتهامــات واهــي و 
احتمالــي اســت. ایفــاي وظایــف نمایندگــي مقتضــي اطــلاق عــدم مســئولیت و عــدم ایــراد هرگونــه 
محدودیتــي بــر گفته هــاي نماینــده اســت.  مطلــق بــودن مصونیــت ماهــوی  بــرای نماینــده لازم 

. ست ا
ــای  ــس در راســتای ایف ــده ی مجل ــه نماین ــه هرآنچــه ک ــن معناســت ک ــه ای ــت ب اطــلاق مصونی
ــذا  ــور و شــاملو،36،1396( »ل ــد مشــمول مصونیــت اســت.)مهدی پ وظایــف نمایندگــی مــی گوی
ــرار داد و در صــورت محکومیــت علیــه  ــی ق ــوان نماینــده را طــرف دعــوای حقوقــی و مدن مــی ت

آنهــا اجراییــه صــادر نمــود و اموالشــان را توقیــف کــرد.«  
تــداوم مصونیــت یکــی از شــاخصه هــای بــارز مصونیــت پارلمانــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اگــر 
نماینــده ای اظهارنظــری در راســتای انجــام وظایــف نمایندگــی بنمایــد، چــه در دوره ی تصــدی 
ــس از  ــود و پ ــد ب ــت خواه ــا آخــر عمــر، مشــمول مصونی ــس از آن ت ســمت نمایندگــی و چــه پ
اتمــام دوران نمایندگــی کســی حــق تعــرض بــه وی را بــه خاطــر آنچــه کــه در دوران نمایندگــی 

گفتــه اســت،ندارد. 
تأثیــر مهــم منصــب و ســمت نمایندگــی، عــدم تعــرض بــه نماینــده پارلمــان اســت. عــدم تعــرض 
اثــرش فقــط در برخــی از مراحــل دادرســی کیفــری و خــاص شــدن ایــن مراحــل بــرای نماینــدگان 
ــف و  ــر توقی ــده از خط ــت نماین ــر مصونی ــر ب ــط ناظ ــري فق ــرض ناپذی ــل تع ــت.  ص ــس اس مجل
بازداشــت نیســت، بلکــه در اصــل، مبیــن مصونیــت از هرگونــه تعقیــب اســت ؛ زیــرا ممکــن اســت 
صــرف تعقیــب نماینــده بــدون آنکــه قصــد توقیــف در بیــن باشــد او را در ایفــاي وظایــف و ابــراز 
ــد.  ــل وي بکاه ــتقلال کام ــتایي و اس ــه ایس ــد و از درج ــه نمای ــد مواج ــا تهدی ــي ب ــده حقیق عقی
بنابرایــن، هــر تعقیبــي  خــواه از ســوي نهــاد تعقیــب علیــه نماینــده اقامــه گــردد، خــواه از ســوي 

اشــخاص خصوصــي  مشــمول اصــل مذکــور خواهــد بــود. 
ــري آن اســت کــه ایــن اصــل عمومــاً » فقــط « در  ــودن اصــل تعــرض ناپذی منظــور از موقتــي ب
ــا اجــازه  ــده جــز ب ــي در خصــوص نماین ــات قانون ــا و اقدام طــول دوره نمایندگــي انجــام پیگرده
پارلمــان و در مــوارد مصــرح غیــر ممکــن اســت، امــا بعــد از انقضــاي ایــن دوره، امــکان تعقیــب و 
توقیــف نماینــده فراهــم خواهــد شــد و لــذا » تعلیــق و تعویــق دعــواي قانونــي علیــه نماینــده بــه 

ــم آن نیســت«   معنــاي ممنوعیــت دائ
ــوان  ــکن وي را نمی ت ــم، مس ــخصي « بدانی ــف ش ــد » وص ــري را واج ــرض ناپذی ــل تع ــر اص اگ
ــواي  ــاس و از فح ــن اس ــر همی ــا ب ــور م ــان کش ــته، حقوقدان ــت ؛ در گذش ــت دانس ــد مصونی فاق
اصــل دوازدهــم قانــون اساســي مشــروطه کــه اصــل تعــرض ناپذیــري را پذیرفتــه بــود، مصونیــت 
پارلمانــي را شــامل محــل ســکونت نماینــدگان می دانســتند. اســتدلال  آنهــا ایــن گونــه بــود کــه 
قیــد » بــه هیــچ عنــوان « و» بــه هیــچ دســتاویز « در اصــل 12  قانــون اساســی، مبنــي بــر عــدم 
امــکان تعــرض بــه نماینــدگان بســیار عــام بــوده، محــل ســکونت نماینــده در دوره نمایندگــي را در 
بــر می گیــرد.  بــه نظــر مــی رســد کــه اکنــون چنیــن برداشــتی در ســکوت قانــون مشــکل باشــد. 
درســت اســت کــه مصونیــت از تعــرض در قوانیــن فعلــی مــا وجــود نــدارد، امــا مقــررات مربــوط 
بــه ســلب مصونیــت ماهــوی در قانــون نظــارت مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان آمده اســت. هــرگاه از 
نماینــده ای ســلب مصونیــت شــود، افــکار عمومی،علــت و نحــوه ی ایــن اقــدام را بــه خوبــی رصــد 
و درک خواهــد کــرد و اگــر حکومــت بــه دنبــال آن باشــد تــا بــا بهانــه هــای واهــی از نماینــدگان 
پارلمــان ســلب مصونیــت کنــد، بــا واکنــش جامعــه روبــرو خواهــد شــد و عــلاوه بــر اینکــه چنیــن 
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نماینــده ای محبوبیــت بیشــتری نــزد افــکار عمومــی خواهــد یافــت، اعتبــار حکومــت نیــز در 
ــردم  ــه مشــروعیت آن در نظــر م ــی ممکــن اســت ب ــردد و حت ــی گ ــردم مخــدوش م نظــر م
ــه  ــد در ســلب مصونیــت از نماینــدگان احتیــاط لازم را ب ــن حکومــت بای ــد. بنابرای صدمــه بزن

عمــل آورد. 
2-2. نقض دادرسی عادلانه در رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس

ــد. و  ــون الهــی اســت یکســان و برابرن ــر حــق کــه همــان قان از آنجــا کــه تمــام مــردم در براب
پیامبــر اکــرم )ص( در اواخــر عمــر شــریف خــود بــه فــردی کــه در معرکــه ی جنــگ اشــتباها 
ــاص داد. «  ــق قص ــود ح ــده ب ــروب ش ــوق، مض ــای ممش ــا عص ــول الله )ص( ب ــب رس از جان
مصونیــت نمــی توانــد خــلاف شــرع باشــد؛ و» مصونیــت یــک آزادی معقــول و مشــروع اســت. « 
ومصونیــت پارلمانــی »ناقــض یکــی از مهــم تریــن اصــول آزادی و حقوقــی یعنــی تســاوی افــراد 

در مقابــل قانــون و قضــاوت تلقــی مــی گــردد. « 
   یکــی دیگــر از تعارض هــای مصونیــت نماینــدگان بــا دادرســی عادلانه،امــکان سوءاســتفاده از 
امتیــاز مصونیــت توســط نماینــدگان اســت. قــرآن داســتان افــرادی را بیــان مــی کنــد کــه بــه 
وســیله ی ســاخت مســجد، قصــد اضــرار بــه دیگــران را داشــتند، امــا آیــا ایــن دلیــل مــی شــود 

کــه بــه طــور کلــی ســاخت مســجد را ممنــوع کــرد؟ 
 بایــد بــه دنبــال راه حلــی بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن سوءاســتفاده هــا بــود، نــه اینکــه اصــل 
موضــوع را کنــار گذاشــت. بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده ی احتمالــی نماینــدگان مجلــس از 
مصونیــت نیــز هــم راهکارهــای حقوقــی و هــم راهکارهــای اجتماعــی وجــود دارد. اصلــی تریــن 
ــی  ــت، قضاوت ــده از مصونی ــتفاده ی نماین ــری از سوءاس ــرای جلوگی ــن ب ــن تضمی ــم تری و مه
ــاره ی نماینــده مــی کننــد. نماینــده ای کــه بــه دنبــال سوءاســتفاده از  اســت کــه مــردم درب
مصونیــت پارلمانــی اســت،از نــگاه تیزبیــن مــردم و مطبوعــات نمــی توانــد بگریــزد. مــردم بــه 
خوبــی درک مــی کننــد کــدام نماینــده بــرای احقــاق حقــوق و تأمیــن منافــع آنــان تــلاش مــی 
ــه دنبــال منافــع حزبــی و دعواهــای شــخصی اســت و قطعــا چنیــن  کنــد و کــدام نماینــده ب
ــد داشــت. در  ــی نخواهن ــان جای ــرای حضــور در پارلم ــردم ب اشــخاصی در انتخــاب مجــدد م
ــی  ــکار عموم ــال اف ــا در قب ــی آنه ــئولیت سیاس ــع مس ــئولیت نمایندگان،راف ــدم مس ــع» ع واق
ــت  ــردم اســت. ضمان ــده ی م ــر عه ــده ب ــار و مشــی نماین ــاب رفت ــی در ب نیســت. داوری نهای
اجــرای آن نیــز عــدم انتخــاب مجدد»بازگزینــی« آنــان توســط رأی دهنــدگان اســت. « راهــکار 
حقوقــی ایــن مســئله نیــز در قانــون آییــن نامــه ی داخلــی مجلــس آمــده اســت. در مــواد 76 
و 77 ایــن قانون،تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت تــا اگــر نماینــده ای هتــک حرمتــی نســبت 
بــه کســی نمود،شــخص مزبــور بتوانــد از خــود دفــاع کنــد. همچنیــن در حالیکــه امــکان ســوء 
اســتفاده از عــدم تعــرض و مصونیــت نســبی بــرای نمانــدگان وجــود دارد، تشــکیلات نظــارت 
ــه  ــد ایــن نقیصــه را برطــرف نمایــد. در واقــع خــود مجلــس و ن ــر رفتــار نماینــدگان می توان ب
ــد  ــم خواه ــده را فراه ــری نماین ــب کیف ــات تعقی ــزوم مقدم ــادی خــارج از آن در صــورت ل نه
ــر نماینــده وجــود نخواهــد داشــت و  ــی ب ــن روش از یــک طــرف فشــارهای بیرون ــا ای کــرد. ب

ــی کمتــر می شــود. همچنیــن امــکان ســوء اســتفاده از مصونیــت پارلمان
کارکردهــای پارلمــان صرفــا بــه مشــروعیت بخشــی،  سیاســتگذاری، قانونگــذاری و نظــارت ختم 
ــا میــزان پاســخگویی  نمیشــود.«  در واقــع» بیــن رونــد تعمیــق و گســترش مــردم ســالاری ب
پارلمــان پیونــد وثیقــی وجــود دارد. « لــذا تمامــی حکومــت هــای مــردم ســالار بــرای پاســخگو 
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بــودن پارلمــان اهمیــت زیــادی قائــل انــد. لیکــن » نظــارت غیرفنــي و آمرانــه بــر چنیــن مشــاغلی 
جوهــره-ی مســتقل آنهــا را مخــدوش خواهــد کــرد.«

 بــه نظــر مــی رســد بهتریــن راهــکار بــرای نظــارت بــر پارلمان،نظــارت مجلــس بــر مجلــس اســت 
تــا قــوای دیگــر نتواننــد مداخلــه ای در امــور مربــوط بــه پارلمــان انجــام دهنــد. قانــون نظــارت 
مجلــس بــر رفتــار نماینــدگان نیــز همانگونــه کــه از نــام آن پیداســت از همیــن راهــکار بهــره بــرده 

اســت. 
ــراد از  ــن دیگــر، یعنــی محــروم کــردن اف ــب عــدم تعــرض و عناوی ــازات نماینــدگان در قال   امتی
حــق تظلــم و دادخواهــی کــه مطابــق اصــل ســی و چهــارم قانــون اساســی حــق مســلم هــر فــردی 
ــه طــور مثــال گفتــه شــده اســت:»اگر نماینــده در مقــام ایفــای وظایــف خــود مرتکــب  اســت. ب
ــه اشــخاص و مــردم شــد،به چــه دلیــل بایــد شــاکی را از حــق دادخواهــی اش  جرمــی نســبت ب
ــرای ایــن ســئوال  ــد پاســخی ب ــوا شــاید بتوان محــروم ســازیم؟« مــدل هــای مختلــف تفکیــک ق
پیــدا کنــد و در نظــام جمهــوری اســلامی ایــران نیــز تفکیــک قــوا پذیرفتــه شــده اســت و صراحتــا 
بــر ایــن امــر تأکیــد شــده اســت کــه قــوای ســه گانــه مســتقل از یکدیگرنــد. در عیــن حــال در 
مــوارد متعــددی نظــارت هایــی از ســوی قــوا بــر یکدیگــر پیــش بینــی شــده اســت تــا هیــچ قــوه 

ای نتوانــد در قــدرت طلبــی یکــه تــازی کنــد
آزادی یکــی از بــزرگ تریــن نعمــت هــای خداونــد بــه بشــر اســت. « یکــی از مهــم تریــن راهکارهــا 
بــرای تضمیــن آزادی بیــان، تضمیــن آزادی بیــان نماینــدگان بــه نحــو کامــل و مطلــوب و حمایــت 
از ایــن آزادی از طــرق مختلــف از جملــه برقــراری مصونیــت پارلمانــی اســت. ایــن امــر می توانــد 
در کل و فــارغ از یــک پرونــده خــاص بــه تحقــق دادرســی عادلانــه کمــک فراوانــی نمایــد، بــه نظــر 
نگارنــده بخــش مهمــی از نوآوریهــای قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1392 بــا اصلاحــات 1394 
و حرکــت بــه ســمت اصــول شــناخته شــده دادرســی عادلانــه در همیــن راســتا و نشــأت گرفتــه 

از ایــن آزادی بــوده اســت. 
  

3. تأثیر مقام و منصب قضایی بر دادرسی کیفری و تحقق دادرسی عادلانه
ــض  ــورد نق ــه در م ــه ک ــز انچ ــه ج ــی، ب ــات قضای ــرای مقام ــری ب ــودن دادرســی کیف ــاوت ب متف
صلاحیــت محلــی مطــرح شــد، از ایــن جهــت کــه تعقیــب قاضــی نیــاز بــه تعلیــق وی دارد، خــاص 
اســت و در وهلــه اول ذهنیــت طرفــداری سیســتم قضایــی از قاضــی متخلفــش و همچنیــن نقــض 

ــه تحلیــل دارد.  ــه را تداعــی می کنــد کــه نیــاز ب صریــح قواعــد دادرســی عادلان
3-1. شیوه تأثیر مقام قاضی

قاضــی ماننــد هــر شــخص دیگــری ممکــن اســت مرتکــب جــرم گــردد، جرایــم قضــات ممکــن 
اســت مرتبــط بــا شــغل آنهــا باشــد و یــا اینکــه مرتکــب یکــی از جرایــم عمومــی مذکــور در قانــون 
ــی از  ــل ناش ــل قت ــدی مث ــر عم ــم غی ــی از جرای ــکاب برخ ــه ارت ــت ک ــن اس ــل ای ــد. حداق گردن
حــوادث رانندگــی توســط یــک مقــام قضایــی امــری محتمــل اســت. دارنــدگان پایــه هــای قضایــی 
را نمــی تــوان بــدون اجــازه ی دادگاه عالــی انتظامــی قضــات و قبــل از ســلب مصونیــت قضایــی 
ــه منظــور  ــی قضــات ب ــی انتظام ــازه از دادگاه عال ــرار داد. . . . اخــذ اج ــری ق ــب کیف تحــت تعقی
ــتقلال  ــت اس ــرای صیان ــن روش ب ــام قضــا اســت. ای ــه مق ــادن ب ــی و ارج نه ــؤون قضای ــظ ش حف
قضــات و تأمیــن آزادی آنــان در تصمیــم گیــری هــای قضایــی کمــال ضــرورت را دارد. «  قانــون 
نظــارت بــر رفتــار قضــات مصــوب 1390 نیــز تعقیــب قاضــی را قبــل از تعلیــق وی ممنــوع قلمــداد 
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نمــوده اســت. در عیــن حــال کــه قاضــی ممکــن اســت مرتکــب جرمــی گــردد، ولــی رســیدگی 
ــود.   ــه از حیــث شــیوه و تشــریفات خواهــد ب ــاوت از ســایر اشــخاص جامع ــام وی متف ــه اته ب
یعنــی منصــب و مقــام قضــاوت باعــث می شــود تــا در رونــد دادرســی کیفــری رســیدگی بــه 
عناویــن اتهامــی وی، قواعــد خاصــی وجــود داشــته باشــد کــه بــه آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت.

3-1-1.محرمانه بودن طرح اتهام برای قضات
ــه ســایر اشــخاص  ــرا قضــات نســبت ب یکــی از تفاوت هــای مهــم فرآینــد دادرســی کیفــری ب
ایــن اســت کــه احضــار آنهــا بــه عنــوان متهــم بایــد بــه صــورت محرمانــه باشــد. بــه همیــن 
دلیــل کلیــه اوراق و متنســدات مربــوط بــه طــرح اتهــام علیــه یــک قاضــی بایــد بــه صــورت 
محرمانــه باشــد. مــاده 40ـ تعقیــب قاضــی در جرائــم غیرعمــدی، پــس از اعــلام مرجــع کیفــری 
و اجــازه دادســتان صــورت می گیــرد مگــر آن کــه تعقیــب یــا اجــرای حکــم مســتلزم جلــب یــا 
بازداشــت قاضــی باشــد کــه در ایــن صــورت مطابــق مــاده  )39( ایــن قانــون عمــل می شــود. 
تبصــره ـ احضــار قاضــی کــه برابــر ایــن مــاده، بــدون تعلیــق، مــورد تعقیــب قــرار می گیــرد و 
نیــز احضــار قاضــی بــه عنــوان شــاهد و مطلــع فقــط از طریــق رئیــس کل دادگســتری اســتان 

ــه انجــام می شــود.  ــه صــورت محرمان و ب
3-1-2. لزوم تعلیق قاضی در دادگاه انتظامی قضات

هــر دســتگاه و لــو مجموعــه ای کوچــک بــه قانونــی بــرای نظــارت نیازمنــد می باشــد. نظــارت 
ــم از اداری و  ــام، اع ــای ع ــه معن ــت ب ــدان دول ــه علی الخصــوص کارمن ــار اقشــار جامع ــر رفت ب
ــت  ــتگاه قضــا جه ــه دس ــه توســل ب ــد. از آنجائیک ــالم می باش ــه س ــک جامع ــه ی ــی لازم قضای
ــت  ــذا اهمی ــردد ل ــاب می گ ــه انتخ ــت ک ــه ای اس ــن گزین ــردم آخری ــط م ــق توس ــاق ح احق
نظــارت بــر رفتــار قضــات در راســتای عــدم تضییــع حــق و نیــز برپایــی عدالــت بیشــتر نمایــان 
می گــردد.  و در صــورت نظــر بــر عــدم صلاحیــت وی، بــه یکــی از مجازاتهــای 5 گانــه مــاده 
46 از جملــه مجــازات ســنگین انفصــال دایــم از مشــاغل قضایــی و خدمــات دولتــی محکــوم 
می شــود. البتــه محــول کــردن تشــخیص عــدم صلاحیــت بــه طــور کلــی بــه مقام هــای تردیــد 
کننــده و کمیســیون و حتــی دادگاه عالــی،  بــدون اینکــه مصادیــق عــدم صلاحیــت در قوانیــن 
موضوعــه مشــخصاً تحــت عنــوان جــرم و یــا تخلــف احصــا شــده باشــد نــه تنهــا مغایــر بــا اصــل 
164 قانــون اســت، بلکــه مغایــر بــا اصــل شــناخته شــده قانونــی بــودن جرایــم و مجازات هاســت 
کــه مســلماً ایــن امــر امنیــت قضایــی و اســتقلال قضایــی قاضــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.  
ــرار گیــرد، دادســتان موضــوع را بررســی و  ــکاب جــرم عمــدی ق هــرگاه قاضــی در مظــان ارت
چنانچــه دلایــل و قرائــن، دلالــت بــر توجــه اتهــام داشــته باشــد، تعلیــق وی از ســمت قضائــی را 
تــا صــدور رأی قطعــی توســط مرجــع ذی صــلاح و اجــرای آن، از دادگاه عالــی تقاضــا می کنــد. 
ــع  ــد. مرج ــاذ می نمای ــی اتخ ــم مقتض ــل، تصمی ــه دلای ــیدگی ب ــس از رس ــور پ دادگاه مذک
ــت  ــتان درخواس ــی از دادس ــدام مقتض ــت اق ــی را جه ــق قاض ــد تعلی ــح می توان ــری صال کیف
ــه وی اعــلام  ــه تعلیــق قاضــی ب ــد. دادســتان مکلــف اســت، پیــش از اظهارنظــر راجــع ب نمای
ــا  ــی ی ــور کتب ــود را به ط ــارات خ ــلاغ، اظه ــس از اب ــه پ ــک هفت ــرف ی ــد ظ ــه می توان ــد ک کن
بــا حضــور در دادســرا اعــلام نمایــد. دادگاه عالــی نیــز در صــورت اقتضــاء بــه همیــن ترتیــب 
اقــدام می نمایــد. در صورتــی کــه درخواســت تعلیــق قاضــی از ســوی دادســرا یــا دادگاه عالــی 
رد شــود و پــس از آن دلیــل جدیــدی کشــف شــود، مرجــع کیفــری صالــح می توانــد بررســی 
مجــدد موضــوع تعلیــق را از دادســتان درخواســت نمایــد. تعقیــب قاضــی در جرائــم غیرعمــدی، 
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ــا  ــب ی ــه تعقی ــر آن ک ــرد مگ ــورت می گی ــتان ص ــازه دادس ــری و اج ــع کیف ــلام مرج ــس از اع پ
اجــرای حکــم مســتلزم جلــب یــا بازداشــت قاضــی باشــد کــه در ایــن صــورت مطابــق مــاده  )39( 

ــود. ــل می ش ــون عم ــن قان ای
بــر اســاس قوانیــن ســابق هیچ گونــه اظهــار یــا دفاعــی از قاضــی در صــورت اقــدام در تعلیــق وی 
ــق  ــل از تعلی ــی قب ــون کنون ــاده 39 قان ــر اســاس تبصــره 2 م ــا ب ــد ام ــرده اخــذ نمی گردی از نامب
قاضــی بایســتی اظهــارات و دفاعیــات وی ظــرف یــک هفتــه توســط داداســرا یــا دادگاه اخــذ گــردد 

و صــدور تعلیــق یــا عــدم آن بایســتی بــا در نظــر گرفتــن دفاعیــات قاضــی صــورت گیــرد.     
3-1-3. نادیده گرفتن صلاحیت محلی برای رسیدگی به اصل اتهام قاضی

رســیدگی بــه اتهــام قضــات در یــک دادگاه خــاص در بســیاری از نظام هــای حقوقــی پذیرفتــه شــده 
اســت.  پــس از تعلیــق قاضــی توســط دادگاه انتظامــی قضــات، در مــواردی کــه نیــاز بــه تعلیــق 
دارد، مرجــع رســیدگی بــه اتهــام انتســابی بــه قاضــی در مــاده 307 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
تعییــن شــده اســت کــه ایــن مــاده مقــرر مــی دارد:» رســیدگي بــه اتهامــات رؤســاي قــواي ســه  
گانــه و معاونــان و مشــاوران آنــان، رییــس و اعضــاي مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، اعضــاي 
ــان  ــران و معاون ــري، وزی ــرگان رهب ــدگان مجلــس شــوراي اســلامي و خب ــان، نماین شــوراي نگهب
ــوان محاســبات، ســفیران، اســتانداران،  ــي، رییــس و دادســتان دی ــه قضای ــدگان پای ــران، دارن وزی
ــرتیپ و  ــه س ــي از درج ــي و انتظام ــران نظام ــي افس ــم عموم ــتان و جرای ــز اس ــداران مراک فرمان
بالاتــر و یــا داراي درجــه ســرتیپ دومــي شــاغل در محل هــاي سرلشــکري و یــا فرماندهــي تیــپ 
مســتقل، مدیــران کل اطلاعــات اســتانها، حســب مــورد، در صلاحیــت دادگاه هــاي کیفــري تهــران 
ــه موجــب قوانیــن خــاص در صلاحیــت مراجــع  ــم ب ــن جرای ــه ای اســت، مگــر آنکــه رســیدگي ب
ــه قضایــي و افســران نظامــي و انتظامــي در  ــدگان پای ــر دارن دیگــري باشــد. شــمول ایــن مــاده ب
صورتــي اســت کــه حســب مــورد، در قــوه قضاییــه یــا نیروهــاي مســلح انجــام وظیفــه کننــد. «

مطابــق ایــن مــاده کــه شــرح آن قبــلا در خصــوص ســایر مقامــات رفتــه اســت، صلاحیــت محلــی 
ــه  ــبت ب ــاده نس ــن م ــال ای ــط اعم ــود. فق ــه می ش ــده گرفت ــی نادی ــه قضای ــدگان پای ــرای دارن ب
دارنــدگان پایه هــای قضایــی بــه اســتناد بصــره یــک ایــن مــاده، منــوط بــه انجــام وظیفــه در قــوه 

ــود.  ــتگان نمی ش ــامل بازنشس ــت و ش ــه اس قضایی
3-1-4. تعیین شعبه خاص برای رسیدگی به ضرر و زیان ناشی جرایم شغلی قاضی 

ــه دیگــری خســارتی وارد  ــکاب جــرم، ب ــن رشــوه و ارت ــر گرفت ــک قاضــی در اث  ممکــن اســت ی
ــران خســارت ناشــی از  ــوای جب ــار قضــات، دع ــر رفت ــون نظــارت ب ــاده 30 قان ــق م ــد، مطاب نمای
ــون اساســی را در صلاحیــت انحصــاری دادگاه  ــا تقصیــر قاضــی موضــوع اصــل 171 قان اشــتباه ی
عمومــی تهــران قــرار داده و رســیدگی بــه دعــوای مذکــور در دادگاه عمومــی را منــوط بــه احــراز 

ــی کــرده اســت.  ــا اشــتباه قاضــی در دادگاه عال تقصیــر ی
3-1-5. عدم پذیرش شهادت در تعلیق قاضی

یکــی از محاســن قانــون کنونــی در خصــوص پذیــرش اظهــارت افــراد مطلــع در راســتای اثبــات 
شــکایت انتظامــی بــه عنــوان یکــی از ادلــه اثبــات بــه شــمار مــی رود هــر چنــد کــه قبــلًا نیــز بــر 
اســاس قواعــد عــام ادلــه اثبــات دعــوا، شــهادت افــراد و اظهــارت افــراد مطلــع یکــی از ادلــه اثبــات 
ــلًا دادســرا و  ــا عم ــد ام ــی محســوب می گردی ــه شــکایت انتظام ــام و منجمل ــای ع ــه معن ــوا ب دع
دادگاه هــای انتظامــی بــا توجــه بــه رعایــت احتیــاط و نیــز رفــع شــبه ی ادای شــهادت بــر اســاس 
ــه شــهادت در خصــوص اثبــات شــکایت انتظامــی  ــر دادن ب ــوزی، از اســتناد و ترتیــب اث ــه ت کین
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خــودداری می نمودنــد امــا قانــون کنونــی در مــاده 27 آن صراحتــاً اخــذ اظهــارت افــراد مطلــع 
ــه  ــز نمی باشــد ک ــی از احتمــال نی ــه خال ــه شــمار آورده اســت. البت ــات ب ــه اثب را یکــی از ادل
تصویــب مــاده مذکــور در راســتای خاتمــه دادن بــه رویــه قبلــی دادســرا و دادگاه انتظامــی در 

عــدم پذیــرش عملــی شــهادت بــوده باشــد. 
تعقیــب قاضــی در جرائــم غیرعمــدی، پــس از اعــلام مرجــع کیفــری و اجــازه دادســتان صــورت 
ــا بازداشــت قاضــی باشــد  می گیــرد مگــر آن کــه تعقیــب یــا اجــرای حکــم مســتلزم جلــب ی
کــه در ایــن صــورت مطابــق مــاده  )39( ایــن قانــون عمــل می شــود. احضــار قاضــی کــه برابــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــار قاض ــز احض ــرد و نی ــرار می گی ــب ق ــورد تعقی ــق، م ــدون تعلی ــاده، ب ــن م ای
شــاهد و مطلــع فقــط از طریــق رئیــس کل دادگســتری اســتان و بــه صــورت محرمانــه انجــام 

می شــود. 
3-1-6.حضور مقامات قضایی در دادرسی کیفری با عناوین دیگر در دادرسی کیفری

مقامــات قضایــی ممکــن اســت بــا عناویــن دیگــری در دادرســی کیفــری حضــور داشــته و ایفای 
ــه بررســی آنهــا پرداختــه می شــود و قضــات مشــمول قواعــد خاصــی در  نقــش نماینــد کــه ب

ایــن زمینــه هســتند. از جملــه بــه عنــوان اعــلام کننــده جــرم یــا مطلــع و شــاهد. 
ــق رئیــس کل دادگســتری اســتان و  ــع فقــط از طری ــه عنــوان شــاهد و مطل احضــار قاضــی ب
بــه صــورت محرمانــه انجــام می شــود. یعنــی بــرای احضــار قاضــی بــه عنــوان شــاهد و مطلــع 
ــا مطلــع نیــاز دارد از رئیــس کل  ــه عنــوان شــاهد و ی بایســتی مقــام قضایــی کــه قاضــی را ب
دادگســتری اســتان محــل مأموریــت قاضــی تقاضــا کنــد تــا ترتیــب حضــور وی فراهــم شــود و 

ایــن امــر بایــد محرمانــه باشــد. 
حکــم مــاده 72 قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه مقــرر مــی دارد:» مــاده 72- هــرگاه مقامات 
ــع  ــل گذشــت در حــوزه کاري خــود مطل ــم غیرقاب ــوع یکــي از جرای و اشــخاص رســمي از وق
ــات  ــد. « مشــمول تمامــی مقام ــه دادســتان اطــلاع دهن ــوري ب ــد موضــوع را ف شــوند، مکلفن
قضایــی نیــز می شــود، زیــرا آنهــا مقامــات و اشــخاص رســمی محســوب می گردنــد. همچنیــن 
ــری  ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 363 قان ــرای قضــات در م ــاص ب ــور خ ــه ط ــف ب ــن تکلی ای
پیــش بینــی شــده اســت:» هــرگاه در حیــن رســیدگي، جــرم دیگــري کشــف شــود کــه بــدون 
شــکایت شــاکي قابــل تعقیــب باشــد، دادگاه بــدون ایجــاد وقفــه در جریــان رســیدگي، حســب 

ــا رییــس حــوزه قضایــي مربــوط اعــلام مي کنــد. « ــه دادســتان ی مــورد، موضــوع را ب
3-2. تأثیر منصب قاضی بر دادرسی کیفری از منظر دادرسی عادلانه

قاضــی بایــد مســتقل باشــد و اســتقلال قاضــی ممکــن نیســت، مگــر آنکــه تحــت نفــوذ و تأثیــر 
هیــچ نهــادی و حتــی خــود قــوه قضاییــه نیــز نباشــد. اســتقلال قضــات جنبه هــای مختلفــی 
ــل طــرح اســت، اســتقلال سیاســي ایشــان  ــورد قضــات قاب ــه مســایلي کــه در م دارد. از جمل
ــه منظــور  مي باشــد. ضــرورت اســتقلال سیاســي قضــات از ایــن جهــت اســت کــه قضــاوت ب
ــت  ــردن دس ــاه ک ــق و کوت ــاق ح ــلاف و احق ــوارد اخت ــات و داروي در م ــل منازع ــل و فص ح
ــق  ــد طب ــاوت بای ــت. در قض ــده اس ــي ش ــزان پیش بین ــان و قانون گری ــاوز مجرم ــدي و تج تع
قانــون و بــر محــور حــق و عدالــت حرکــت کــرد. نبایــد در انجــام ایــن وظیفــه بیــن اصحــاب 
دعــوا فرقــي گذاشــت، خــواه نــزاع بیــن افــراد یــا بیــن افــراد جامعــه و حکومــت باشــد، فرقــي 
نیســت. چنانکــه خداونــد متعــال مي فرماید:»یــا داود انــا جعلنــاک خلیفــۀ فــي الارض فاحکــم 
بیــن النــاس بالحــق و لا تتبــع الهــوي فیضلــک عــن ســبیل الله ان الذیــن یضلــون عــن ســبیل 
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الله لهــم عــذاب شــدید بمــا نســو ا یــوم الحســاب » اي داود مــا تــو را در روي زمیــن خلیفــه خــود 
قــرار دادیــم. پــس میــان مــردم بــه حــق داوري کــن و از هــواي نفــس پیــروي نکــن کــه تــو را 
گمــراه ســازد. مســلما کســاني کــه از راه خــدا گمــراه مي شــوند آنهــا را عذابــي ســخت اســت در 
برابــر آن کــه روز حســاب را فرامــوش کردنــد. «)ســوره ص، ایــه 26 ( بــه همیــن دلیــل مــادام کــه 
قاضــی در ایــن ســمت باقــی اســت از اشــتغال بــه مقامــات تقنینــی و اجرایــی ممنــوع می باشــد. 
چنانچــه قاضــی در تــرس از تعقیــب کیفــری لحظــه ای باشــد، هرگــز نمی توانــد یــک رأی خــوب 
و قاطــع صــادر نمایــد. بــه همیــن اعتبــار تعقیــب قاضــی قبــل از تعلیــق وی ممنــوع اســت. اصــل 
مصونیــت قضــا حاصــل ارزشــمند تجربــه ای اســت کــه در گــذر از اســتبداد بــه دموکراســی قضــات 
دســت نشــانده فرمانروایــان مســتبدار تبدیــل بــه قضــات مســتقل و مقتــدر بــرای اجــرای عدالــت 
نمــوده اســت . البتــه مصونیــت قضــات بــه معنــی در نظــر گرفتــن امتیــاز خــاص بــرای شــخص 
قاضــی نیســت زیــرا قانــون اساســی در اصــل 3 )بنــد 14( امنیــت قضایــی عادلانــه بــرای همــه و 

تســاوی عمــوم در برابــر قانــون را بــه رســمیت شــناخته اســت. 
قاضــی قــادر اســت بــا رعایــت اصــول فــوق حافــظ اصلــی اســتقلال و مصونیــت خــود باشــد و بــا 
رعایــت ایــن اصــول، حــق و عدالــت را بــا معیارهــای عینی تــرو مســتقل تراز گرایشــها و تمایــلات 
شــخصی خــود، شناســایی و آن را ولــو بــه نفــع مخالفیــن سیاســی و ایدئولوژیــک خــود یــا کومــت 
بــه اجــراء بگــذارد مهمتــر اینکــه، رعایــت شــاخص های فــوق ایــن امــکان را بــرای قاضــی فراهــم 
ــه تقیــدات  شــخصیت حقوقــی   ــا از تقیــدات شــخصی خــود آزاد و ملتــزم و پایبنــد ب می ســازد ت
خــود شــود و از ایــن رو عــلاوه بــر حفــظ صیانــت نقــش خــود صیانــت منصــب شــریف قضــاوت را 
نیــز تحقــق بخشــد و صیانــت و اســتقلال قــوه قضائیــه را هــم محقــق ســازد. و در نتیجــه بــه نظــر 
مــی رســد کــه سیاســت هــای افتراقــی در دادرســی کیفــری قضــات خللــی بــه دادرســی عادلانــه 

وارد نمــی کنــد.

4.تأثیر مقام نظامی بر دادرسی کیفری عادلانه
ــف  ــه وظای ــوط ب ــم مرب ــه جرای ــیدگی ب ــرای رس ــرر می دارد:»ب ــی مق ــون اساس ــل 172 قان   اص
ــلاب  ــداران انق ــپاه پاس ــهربانی و س ــری، ش ــش، ژاندارم ــاء ارت ــی اعض ــا انتظام ــی ی ــاص نظام خ
ــا  ــان ی ــه جرایــم عمومــی آن ــی ب ــون تشــکیل می گــردد، ول ــق قان اســلامی، محاکــم نظامــی مطاب
جرایمــی کــه در مقــام ضابــط دادگســتری مرتکــب شــوند در محاکــم عمومــی رســیدگی می شــود. 
ــه  ــوط ب ــه کشــور و مشــمول اصــول مرب ــوه قضایی دادســتانی و دادگاه هــای نظامــی، بخشــی از ق
ایــن قــوه هســتند. « قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392 بــا اصلاحــات 1394 نیــز در 
همیــن راســتا، تشــکیلات دادگاه هــای نظامــی را در مجموعــه ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح 
زیــر نظــر قــوه قضاییــه ولــی مجــزا از ســایر محاکــم کیفــری مقــرر نمــوده اســت. یکــی از مباحــث 
مهــم در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه تشــکیل دادگاه نظامــی مســتقل چــه تأثیــری بــر منصفانــه 
ــن  ــت، ای ــوم اس ــا مرس ــام دنی ــه در تم ــه ک ــری دارد. آنچ ــی کیف ــودن دادرس ــه ب ــودن و عادلان ب
اســت کــه دادگاه هــای نظامــی مســتقل از محاکــم عمومــی را پذیرفتــه انــد، ولــی بــرای منصفانــه 
بــودن و عادلانــه بــودن آنهــا شــرایطی را قــرار داده اند،بــه عنــوان نمونــه آقــای ایمانوئــل دکاکــس، 
گزارشــگر ویــژه کمیســیون فرعــی حقــوق بشــر، اصــول بیســت گانه ای را بــرای دادگاه هــای نظامــی 
در گــزارش کاری خــود ارائــه نمــوده اســت.  لازم و ضــروری اســت تــا اصــول حاکــم بــر متفــاوت 
بــودن دادرســی مقامــات نظامــی را بررســی کــرده و ســپس وضعیــت دادرســی کیفــری مقامــات 
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نظامــی ایــران را بــر ایــن مبنــا تحلیــل نماییــم. 
4-1. شیوه تأثیر منصب و مقام نظامی بر دادرسی کیفری

ــر رونــد دادرســی  مقــام و منصــب نظامــی از جملــه مقاماتــی اســت کــه بیشــترین تأثیــر را ب
کیفــری دارد، زیــرا از یــک طــرف دادگاه خاصــی بــرای رســیدگی بــه جرایــم نظامــی نظامیــان 
پیــش بینــی شــده اســت، یــک آییــن دادرســی کیفــری مجــزا بــرای آنهــا نوشــته شــده اســت 
و حتــی در اجــرای احــکام کیفــری هــم قواعــد خاصــی در مــورد آنهــا اعمــال شــده اســت. ایــن 

تأثیــر را در شــماره های ذیــل بررســی خواهیــم کــرد. 
4-1-1. ایجاد دادگاه ههای اختصاصی برای رسیدگی به جرایم نظامی نظامیان

ــزا و  ــکیلات مج ــاد تش ــری، ایج ــی کیف ــر دادرس ــی ب ــام نطام ــب و مق ــر منص ــن تأثی مهمتری
جدگانــه بــرای رســیدگی بــه جرایــم نظامــی آنهــا و ایجــاد دادگاه هــای اختصاصــی بدیــن منظور 

اســت.  
 صلاحیــت رســیدگي در دادگاه هــاي نظامــي یــک و دو را تابــع صلاحیــت رســیدگي در 
دادگاه هــاي کیفــري یــک و دو دانســته اســت؛ یعنــي درخصــوص رســیدگي بــه اعتبــار اهمیــت 
ــه  ــد ک ــیدگي مي کن ــي رس ــان جرائم ــه هم ــک ب ــي ی ــازات، دادگاه نظام ــزان مج ــرم و می ج
ــیدگي  ــي رس ــان جرائم ــه هم ــي دو ب ــد و دادگاه نظام ــیدگي مي کن ــک رس ــري ی دادگاه کیف
مي کنــد کــه دادگاه کیفــري دو رســیدگي مي کنــد و امــا از نظــر صلاحیــت ذاتــي، برابــر مــاده 
ــم مذکــور در ایــن مــاده را  منحصــراً در صلاحیــت ســازمان قضایــي  ــه جرائ 636 رســیدگي ب

ــرار داده شــده اســت. دادســرا و دادگاه هــاي نظامــي ق
4-1-2.تغییر تشریفات دادرسی

هر چند دادرسي نظامي داراي آیین دادرسي خاص بوده و آخرین قانون مصوب در  ســال 1394 
در  این راستا قانون آیین دادرسي جرایم نیروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکي ميباشد، منتها در 
مواردي که این قانون مسکوت باشد ميبایست بـه قـانون عـام یعنـي  قانون آیین دادرسي کیفري 
مراجعه نمود. بسیاري از موارد وجود دارد که به دلیل عـدم  صراحت در قانون خاص لازم است 
بـه قـانون عـام مراجعـه نمـود. بـه همـین جهـت  مشترکات زیادي بین قانون خاص و قانون عام 
وجود دارد، اما تفاوتهایي هم بین این دو قانون است و در برخي از موضوعات تابع مقررات خاص 
خود گردیده است. دادسراها و دادگاههاي نظامي در عموم تشـریفات دادرسـي هماننـد دادرسـي    
هـاي  عمومي عمل مينمایند. اما به دلایل متعدد رعایت این تشریفات براي نیروهـاي مسـلح   
الزامي نبوده و مراجع قضایي نظامي ميتوانند شروع به رسیدگي نمایند. به عنوان مثـال  نیروهاي 
نظامي ميتوانند با مکاتبه اداري با سازمان قضایي نیروهاي مسلح و حتي بدون حضور نماینده 
حقوقي و بدون پرداخت هیچگونه هزینهاي بابت ثبت، نسبت بـه طـرح   شکایت اقدام نمایند که 
این روند کمک بسیاري در تسهیل روابط بین مراجع قضـایي و  یگانهاي نظامي مينماید. در 
حالي که طرح شکایت در مراجع عمومي دادگستري تابع ضوابــط خــاص خــود اســت. همچنین 
ــلح،  وقوع جرم، ضرر و زیان مادي به نیروهاي مسلح  ــای مس ــون نیروه مطابق با ماده 575 قان
وارد شود، یگان مربوط مکلف اسـت  تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کنـد و 
نیـز تـا قبـل  از اعـلام   خـتم   دادرسي، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگـاه کنـد. 
مطالبـه ضـرر و زیـان و رسیدگي به آن، مستلزم رعایت تشـریفات آیـین دادرسـي مـدني اسـت 
امـا نیـازي بـه پرداخت هزینه دادرسي ندارد . بنابراین نیروهاي مسلح در مواقعي که خواهـان 
ضـرر و زیان ناشي از جرم باشند نیازي به پرداخت هزینه دادرسي نمي باشـد،  هـر  چنـد سـایر   
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تشریفات تابع قانون آیین دادرسي مدني ميباشد. 

4-1-3.اطاعت پذیری بیشتر از دادگاه
یروهـاي مسـلح هـر کشـور بــــا داشــــتن نیـروي انســــاني آمــوزش دیــــده و پیشـرفته تــرین 
اســــلحه و مهمــــات قدرتمندترین نهاد هر کشور محسوب ميگردد و هیچ نهادي از نظر قـدرت 
همپـاي آن  نخواهد بود. به گونه اي که اگر بنا به دلایل سیاسي، اقتصادي، ایدئولوژي، قدرت طلبي 
و غیره نیروهاي مسلح کشوري با هماهنگي و اتحاد در بین خود بخواهنـد کودتـایي را  علیه نظام 
سیاسي حاکم بر جامعه انجام دهند در مقابل آنها صـرفاً مـردم بـي دفـاع و حکومتي خواهد بود 
که هیچ سلاحي در اختیار خود نداشته و چـاره ای جـز تسـلیم در برابر آنها را نخواهد داشت. فـرد 
نظـامي هنگامي که خود را در برابر مرجعي ببیند که ارتکاب حتي کوچکترین تخلفي از قانون را بي 
مجازات نميگذارد، در هر رده و مقام و درجهاي که باشد، هم نسبت به آن مرجع قضایي و هم نسبت 
افتراقي  به قانون تمکین بیشتري خواهد نمود.  بنابراین یکي دیگر از دلایل لزوم داشتن دادرسي 
براي افراد نظامي که ميتوان از آن یاد نمود لـزوم اطاعـت   پذیري بیشتر نیروهاي نظامي از مرجع 

قضایي ميباشــد. 

4-2. تأثیر مقام نظامی بر وصف عادلانه بودن دادرسی کیفری
ــری اســت.  ــه کیف ــض دادرســی عادلان ــدی ناق ــات چن ــی از جه ــات نظام ــری مقام دادرســی کیف
ــه دادرســی  ــی نســبت ب ــک دادرســی افتراق ــر اینکــه دادرســی کیفــری نظامــی خــود ی عــلاوه ب
ــی  ــات عال ــرای مقام ــز ب ــی نی ــری نظام ــد دادرســی کیف ــی اســت، در داخــل قواع ــری عموم کیف
ــود دارد. با توجه به این که درجات نظامي از ارزش  ــاص وج ــد خ ــری قواع ــک س ــی، ی ــه نظام رتب
و اعتبـار خاصـي  در بـین افـراد نظـامي برخوردار ميباشد و براساس کارآمدي، لیاقـت و کسـب 
شـرایط منـدرج در قـوانین و مقررات مربوطه به افراد اعطاء ميگردد، عموماً نوع ارتباط بین افراد 
نظامي نیز براساس همین درجات تعیین ميگردد. لزوم اطاعت و فرمانبرداري زیردستان از درجـات 
بـالا و  همچنین لزوم اداي احترامات نظامي نسبت به مافوق از جمله باید و نبایـده اي نشـأت  گرفته 
از درجات نظامي ميباشد که در نیروهاي مسلح به خصـوص ارتـش از اهمیـت  خاصي برخوردار 
ــه موجــب  ــه ب ــردد،  از جمل ــز مشــاهده می گ ــده نی ــر در مراجــع رســیدگی کنن ــن اث ميباشد. ای
مــاده 585 قانــون آییــن دادرســی کیفری،»بــه جرائــم نظامیــان زیــر در دادگاه و دادســراي نظامــي 

ــود: ــیدگي مي ش ــتان رس ــز اس مرک
الف ـ نظامیان داراي درجه سرهنگي که درمحل سرتیپ دومي و بالاتر شاغل مي باشند. 

ب ـ نظامیــان داراي درجــه ســرتیپ دومــي در صورتــي کــه مشــمول مقــررات مــاده )307( قانــون 
آیین دادرســي کیفــري مصــوب1392/12/4 نباشــند. « در نتیجــه چنانچــه نظامیــان مشــمول مــاده 

307 قانــون آییــن دادرســی کیفــری باشــند، در دادگاه نظامــی تهــران محاکمــه خواهنــد شــد. 
ــودن دادرســی کیفــری مقامــات نظامــی، تأثیــر  ــز ب ــی در مــورد متمای یکــی از مهــم تریــن نگران
ــی و  ــم نظام ــه  در محاک ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــت. اص ــی اس ــن دادرس ــر ای ــراری ب ــرایط اضط ش
ــا اجــرای قوانیــن معلــق شــوداصل منــع  ــه ی در شــرایط اضطــراری نبایــد حــق دادرســی منصفان
ــی  ــه حکــم و ترتیب ــوارد ضــروری نیزب ــه در م ــد ک ــراد ایجــاب می نمای دســتگیری و بازداشــت اف
باشــد کــه در قانــون معیــن گردیــده اســت و ظــرف مهلــت مقــرر پرونــده به مراجــع صالــح قضایــی 

ــد. ــرار گیرن ــان ق ــواده دستگیرشــدگان در جری ارســال شــود و خان
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ــی  ــول دادرس ــلاف اص ــر خ ــوم، ب ــخص محک ــم و ش ــه مته ــی ب ــای دادرس ــال هزینه ه انتق
ــن آن  ــه تأمی ــادر ب ــم ق ــا مته ــه شــخص محکــوم و ی ــرا ممکــن اســت ک ــه اســت، زی منصفان
ــیاری از  ــدی از بس ــره من ــا به ــود و ی ــاع از خ ــای دف ــل، فرصت ه ــن دلی ــه همی ــوده و ب نب
ــون آییــن دادرســی کیفــری مقــرر  مســائل را از دســت بدهــد. در ایــن راســتا، مــاده 610 قان
مــی دارد:» نقــل و انتقــال متهمــان و محکومــان دادســرا و دادگاههــاي نظامــي  به عهــده دژبــان 
ــان  ــل، دژب ــوط در مح ــگان مرب ــه ی ــت و درصورتي ک ــط اس ــلح ذي رب ــاي مس ــاي نیروه یگانه
نداشــته باشــد، توســط نیــروي انتظامــي  صــورت مي گیــرد، مگــر اینکــه مرجــع قضائــي دســتور 
خاصــي صــادر نمایــد کــه در این صــورت برابــر دســتور انجــام مي شــود. در هرصــورت هزینــه 
ــی از  ــط از یک ــاده فق ــن م ــد ای ــده اســت. »هرچن ــه کنن ــگان بدرق ــده ی ــال به عه ــل و انتق نق
ــا محکــوم  ــام هزینــه انتقــال متهــم و ی ــه ن ــه انجــام فرآینــد دادرســی ب هزینه هــای مرتبــط ب
صحبــت می کنــد، ولــی نشــان دهنــده توجــه قانونگــذار بــه متهــم و یــا محکــوم اســت و از ایــن 

ــه دادرســی اســت.  ــل توجــه اســت.« و در راســتای رعایــت اصــول عادلان جهــت قاب
ــق  ــان، مطاب ــق محــل اقامــت اســت. در خصــوص نظامی ــر احضــار از طری در حالیکــه اصــل ب
ــرر مــی دارد:» احضــار متهمــان نظامــي و  ــون آییــن دادرســی کیفــری کــه مق ــاده 615 قان م
ــا در  ــرد، ام ــام مي گی ــوق انج ــؤول ماف ــا مس ــده ی ــق فرمان ــات  از طری ــان وزارت اطلاع متهم
مــوارد ضــروري یــا در صورتــي  کــه بــه متهــم در یــگان مربوطــه دسترســي امنباشــد، احضــار از 
محــل اقامــت صــورت مي گیــرد و مراتــب بــه اطــلاع فرمانــده یــا مســؤول مافــوق می رســد. « 
بــر احضــار از طریــق فرمانــده و یــا مســئوول مافــوق تأکیــد شــده اســت و بــه عبارتــی آن را در 

مقابــل احضــار از طریــق محــل اقامــت قــرار داده اســت.
ــه تشــخیص قاضــي  ــه ب ــری »درصورتي ک ــن دادرســی کیف ــون آیی ــاده 617 قان ــر اســاس م ب
ــا امنیــت  ــح نیروهــاي مســلح، حیثیــت اجتماعــي متهــم، عفــت و ی ــه لحــاظ مصال ــده ب پرون
عمومــي، ذکــر درجــه یــا موضــوع اتهــام و یــا نتیجــه عــدم حضــور در احضارنامــه و یــا روزنامــه 
بــه مصلحــت نباشــد، درجــه یــا موضــوع اتهــام و یــا نتیجــه عــدم حضــور ذکــر نمي شــود. « و 

از ایــن جهــت قابــل توجــه اســت.
رژیــم زنــدان نظامــی بایــد تابــع اســتانداردهای بین المللــی باشــد و از جملــه اینکــه، 
ــن  ــری در ای ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــند. قان ــا باش ــدان نظامی ه ــد در زن ــا نبای غیرنظامی ه
ــدان  ــودن زن ــزا ب ــرف مج ــک ط ــت، از ی ــته اس ــاره داش ــم اش ــع مه ــه دو موض ــوص ب خص
ــه در  ــر اینک ــی از آن مهمت ــت، ول ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــان م ــر نظامی ــان را از غی نظامی
ــر  ــون آییــن دادرســی کیفــری مقــرر داشــته اســت کــه: »دادســتان نظامــي  ب ــاده 647 قان م
ــراي  ــل دارد. اج ــارت کام ــود نظ ــي خ ــوزه قضائ ــاي نظامي ح ــدان   ه ــتگاهها و زن ــور بازداش ام
ایــن مــاده نافــي اختیــارات قانونــي ســازمان زنــدان   هــا و اقدامــات تأمینــي و تربیتــي کشــور 
ــی را  ــی و تربیت ــات تأمین ــا و اقدام ــازمان زندان ه ــارت س ــب نظ ــن ترتی ــی بدی نیســت. « یعن
نیــز بــر زندان هــای نظامــی پذیرفتــه اســت و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه محکومیــن نظامــی، 
ــی از نهادهــای  از اعمــال نظارت هــای ســازمان زندان هــا در برخــورداری محکومیــن نظام

ــد.  ــکام برخوردارن ــرای اح ــه اج ــه در مرحل ــی منصفان دادرس
در حالیکــه رســیدگی بــه جرایــم اشــخاص زیــر 18 ســال در دادگاه هــای نظامــی منطبــق بــر 
اصــول دادرســی منصفانــه نیســت، مــاده 599 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مقــرر می دارد:»به 
جرائــم نظامیــان کمتــر از هجــده ســال تمــام شمســي کــه در صلاحیــت ســازمان قضائــي اســت 
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بــا رعایــت مقــررات مربــوط بــه رســیدگي بــه جرائــم اطفــال و نوجوانــان در دادســرا و دادگاههــاي 
ــای  ــز در دادگاه ه ــراد نی ــن اف ــم ای ــت جرائ ــه می بایس ــود. « در حالیک ــیدگي مي ش ــي  رس نظام

تخصصــی اطفــال رســیدگی شــود و از ایــن جهــت نقــض دادرســی عادلانــه اســت. 
مــورد دیگــر  مــاده 597 قانــون آییــن دادرســی کیفــری اســت کــه مقــرر مــی دارد:» بــه جرائــم 
مربــوط بــه وظایــف خــاص نظامــي و انتظامــي اعضــاي نیروهــاي مســلح به جــز جرائــم در مقــام 
ضابــط دادگســتري در ســازمان قضائــي رســیدگي مي شــود. تبصــره یــک: رســیدگي بــه جرائمــي 
ــراهاي  ــا و دادس ــد در دادگاهه ــازه فرموده ان ــري اج ــم رهب ــام معظ ــي )ره( و مق ــام خمین ــه ام ک
ســازمان قضائــي نیروهــاي مســلح رســیدگي شــود، مادامــي کــه از آن عــدول نشــده در صلاحیــت 

ایــن ســازمان اســت. «
رهبــر فقیــد انقــلاب صلاحیــت دادگاه هــای نظامــی را توســعه داده اند،حضــرت امــام )ره( در ســال 
1366 بــه در خواســت وزیــر وقــت اطلاعــات اجــازه دادنــد کــه بــه »جرائــم مربــوط بــه وظایــف 
ــر اطلاعــات  قانونــی کارکنــان وزارت اطلاعــات و هــم چنیــن در مــواردی کــه پرونــده مشــتمل ب
طبقــه بنــدی شــده و اســرار جمهــوری اســلامی ایــران باشــد در ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح 

رســیدگی شــود. « 
مقــام معظــم رهبــری در ســال 1373 بــه در خواســت رئیــس وقــت قــوه قضائیــه اجــازه دادنــد کــه 
بــه جرائــم امنیتــی و جرائــم حیــن خدمــت افــراد نظامــی نیــز در دادگاه هــای نظامــی رســیدگی 
شــود. بــا توجــه بــه اینکــه جرائــم ارتکابــی در ارتبــاط بــا انجــام وظایــف خــاص نظامــی یــا انتظامی 
ــوان  ــم حیــن خدمــت را می ت ــرار داشــته اســت ظاهــرا جرای در صلاحیــت دادگاههــای نظامــی ق
شــامل جرائــم بــدون ارتبــاط بــا ایــن وظایــف کــه صرفــا در زمــان انجــام وظیفــه ارتــکاب می یابــد 

نست.  ا د
ــه جــرم خــاص نظامــی، جرمــی را  همچنیــن ممکــن اســت دادگاه نظامــی در حیــن رســیدگی ب
ــت، هــرگاه در حیــن  ــا موضــوع باشــد کــه نظامــی نباشــد، در ایــن حال کشــف کنــد و مرتبــط ب
ــود،  ــف ش ــری کش ــم دیگ ــی، جرائ ــا انتظام ــی ی ــاص نظام ــم خ ــه جرائ ــیدگی ب ــات و رس تحقیق
ــن  ــب ممک ــه مرتک ــد، در حالیک ــیدگی می باش ــه رس ــاز ب ــلح مج ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای س
اســت نظامــی نباشــد. ایــن موضــع در مــورد معاونــان و شــرکای جــرم نیــز می توانــد مطــرح شــود. 

نتیجه گیری 
در حالیکــه رویــه پیشــوایان دینــی مبنــی بــر پذیــرش حداکثــری برابــری و یکســانی اعمــال قواعــد 
دادرســی کیفــری نســبت بــه اشــخاص عــادی و افــراد دارای مقــام و منصــب اســت و نمونــه هــای 
ــا  ــی ایــن موضــوع را تأییــد مــی کنــد، لیکــن امــروزه ب ــه خوب ــا صــدر اســلام ب عملــی مرتبــط ب
توجــه بــه گســترش جوامــع و ایجــاد نظــام هــای گســترده از مقامــات تقنینــی، اجرائــی، قضائــی، 
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نظامــی و غیــره، ســاهد ایــن هســتیم کــه بنــا بــه مصالحــی کــه در مــورد هــر گــروه متفــاوت 
از دیگــری اســت، بخــش از قواعــد دادرســی کیفــری بــه طــوری متفــاوت و بــه صــورت افتراقــی 
ــراق هــا، در  ــن افت ــا نبــودن ای ــودن ی ــارغ از موجــه ب از دیگــران پیــش بینــی شــده اســت، ف
ــام شــخص متهــم، وصــف  ــر شــدن دادرســی کیفــری از موقعیــت و مق ــوارد متأث برخــی از م
عادلانــه بــودن دادرســی کیفــری را زیــر ســئوال مــی بــرد و در نتیجــه بایــد حتــی الامــکان از 
ایــن مــوارد افتراقــی کاســت و دادرســی کیفــری عمومــی و همگانــی را بــه اجــرا گذاشــت. در 
ایــن بیــن اجــرای واقعــی اصــل علنــی بــودن دادرســی در مــورد محاکمــات صاحــب منصبــان 
عمومــی و دولتــی می توانــد منجــر بــه تنویــر افــکار عمومــی در خصــوص تفاوتهــای دادرســی 
کیفــری در مــورد صاحــب منصبــان گــردد و از نگرانی هــای جامعــه در ایــن خصــوص بکاهــد.  
ضــروری اســت تــا بــا قانونــی کــردن دادگاه ویــژه روحانیــت بــه طــور کامــل، هرگونــه شــائبه 
در خصــوص نگــرش جداگانــه بــه روحانیــت برداشــته شــود، بــه خصــوص کــه رویــه پیشــوایان 
دینــی مــا نفــی هرگونــه تبعیــض در ایــن خصــوص اســت.  بــا توجــه بــه اینکــه غیرنظامیــان 
ــد، لازم  ــی ندارن ــازمان قضای ــای س ــف وصلاحیت ه ــادی از وظای ــلاع زی ــان اط ــی نظامی وحت
اســت اطــلاع رســانی گســترده ای درایــن زمینــه انجــام گیــرد تــا کســانی کــه بــه حقــوق خــود 
دربرخــورد بــا نظامیــان آگاه نیســتند و از ســازمان قضایــی بــه عنــوان مرجــع قانونــی رســیدگی 
ــدول از  ــد.  ع ــات لازم را کســب نماین ــد اطلاع ــی اطــلاع ندارن ــم نظام ــه جرای ــده درزمین کنن
صلاحیــت محلــی در خصــوص بســیاری از مقامــات مذکــور در مــواد 307 و 308 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری بــر اســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش، غیــر ضــروری و نابجاســت. بــه نظــر 
می رســد کــه انتخــاب و پــرورش قضــات صالــح و شایســته و قــوی بــرای انجــام ایــن رســیدگیها 
ــی باشــد.  ــی صلاحیــت محل ــری از عــدول از قواعــد کل در همــان محــل، راه حــل مناســب ت
بــا توجــه بــه تردیدهــای جــدی در رعایــت اصــل تســاوی در مرحلــه اجــرای احــکام کیفــری 
بــرای برخــی از صاحــب منصبــان و مقامــات کــه بــا ســختی هــای زیــادی مــورد محاکمــه قــرار 
گرفتــه انــد، لازم و ضــروری اســت تــا نحــوه اجــرای احــکام کیفــری بــرای عمــوم مــردم شــفاف 
گــردد و بــه جــز ملاحظــات مربــوط بــه طبقــه بنــدی زندانیــان، هیــچ مــلاک دیگــری بــرای 

امتیــاز قائــل شــدن در اجــرای حکــم حبــس وجــود نداشــته باشــد.
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